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تعاملات بخش های واقعی و مالی 
اقتصاد از نگاه 

ماتریس حسابداری اجتماعی مالی

چكیده

تعاملات بخش های واقعی و مالی اقتصاد از نگاه 
ماتریس حسابداری اجتماعی مالی

بخش های واقعی و مالی به مثابه دو شقه اقتصاد هستند که با سازوکارهای مشخصی به تعامل با یکدیگر می پردازند. اهمیت این تعاملات پس از 
بحران مالی سال 2008 با سرایت بحران از بخش مالی به واقعی و همچنین همه گیری ویروس کووید-19 در سال 2020 با سرایت بحران از بخش  
واقعی به مالی بیش از پیش مورد توجه اقتصاددانان و سیاستگذاران قرار گرفت. گزارش حاضر با توجه به اهمیت تأثیرگذاری و تأثیرپذیری این 
دو بخش بر یکدیگر به بررسی ارتباط میان بخش های واقعی و مالی اقتصاد ایران از نگاه ماتریس حسابداری اجتماعی مالی می پردازد. ماتریس 
حسابداری اجتماعی مالی دارای یک ساختار نظامند است که امکان تحلیل هم زمان بخش های واقعی و مالی را در قالب  حساب های »تولید«، 
»عوامل تولید«، »نهادهای داخلی«، »انباشت )سرمایه گذاری( فیزیکی و تغییر در موجودی انبار«، »مالی« و »دنیای خارج« فراهم می سازد. 
یافته های گزارش نشان داد؛ نهادهای داخلی شامل »خانوارها«، »نفت و گاز«، »شركت هاي غيرمالي«، »شركت هاي مالي« و »دولت« به ترتیب 
31، 1، 63، 2 و 13 درصد از پس انداز خود را صرف خرید دارایی های غیرمالی )سرمایه گذاری فیزیکی( و 48، 97، 23، 96 و 31 درصد از آن را 
در بخش مالی )سرمایه گذاری غیرفیزیکی( سرمایه گذاری می کنند. براساس نتایج به دست آمده واضح است که سرمایه گذاری غیرفیزیکی )در 
بخش مالی( بیشتر از سرمایه گذاری فیزیکی )در بخش‎های واقعی اقتصادی( است. این نسبت می تواند آثار و پی امدهای متعددی از جمله هدایت 

منابع سرمایه گذاری به سمت بخش های مولد و غیرمولد را برای اقتصاد به همراه داشته باشد که در گزارش حاضر به آن پرداخته شده است.
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خلاصه مدیریتی

شرح/ بیان مسئله
بحران مالی سال 2008 که با سرایت از بخش مالی به بخش واقعی و همه گیری ویروس کووید-19 در سال 2020 که منجر به سرایت بحران از 
بخش های واقعی به بخش مالی شد؛ نشان داد از آنجاکه بخش های واقعی و مالی براساس یک مکانیسم دو طرفه در تعامل هستند با بروز شوک های 
این چنینی تأثیرات مخرب جدی به هریک از دو بخش وارد می شود. بر این اساس، شناخت سطح تعاملات و مکانیسم های تأثیر گذاری این دو 

بخش بسیار با اهمیت است. 
پل ارتباطی میان بخش های واقعی و مالی پس انداز نهادهای داخلی است. به عبارت دیگر، نهادهای داخلی تصمیم می گیرند پس انداز خود را 
به صورت دارایی های غیرمالی )سرمایه گذاری فیزیکی( یا دارایی های مالی )سرمایه گذاری غیرفیزیکی( یا ترکیب هر دو نوع دارایی غیرمالی و مالی 
سرمایه گذاری کنند. از آنجا که انتخاب سبد سرمایه گذاری توسط نهادهای داخلی می تواند با سازوکارهای منحصر به فرد خود منجر به هدایت منابع 
سرمایه گذاری شود و بدین ترتیب آثار و تبعات مختلفی را بر نظام اقتصادی ایجاد کند، گزارش حاضر به دنبال یافتن پاسخ دو سؤال است  . نخست 
آنکه چند درصد از پس انداز نهادهای داخلی ازجمله خانوارها صرف تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در فعالیت های اقتصادی یا به عبارتی تقویت 
بنیه تولیدی می شود؟ این نوع سرمایه گذاری در ادبیات موضوع با عنوان سرمایه گذاری غیرمالی یا سرمایه گذاری فیزیکی شناخته می شود. 
همچنین چند درصد از پس انداز نهادهای داخلی صرف خرید دارایی های مالی یا به عبارتی سرمایه گذاری غیرفیزیکی می شود؟ یافتن پاسخ این 
سؤالات مستلزم در اختیار داشتن یک چارچوب تحلیلی یا به بیانی دیگر الگوی قدرتمند اقتصادی است که بتواند به صورت هم زمان دو بخش 
واقعی و مالی را الگوسازی کند. ماتریس حسابداری اجتماعی مالی چنین امکانی را فراهم می سازد که بتوان تعاملات بخش های واقعی و مالی 
اقتصاد را به طور هم زمان بررسی کرد. در گزارش حاضر، از ماتریس حسابداری اجتماعی مالی سال 1395 بانک مرکزی ایران که در سال 1401 
تهیه و منتشر شد، استفاده شده است. ماتریس حسابداری اجتماعی مالی دارای یک ساختار نظامند بوده که امکان تحلیل هم زمان بخش های 
واقعی و مالی را در قالب حساب های »تولید«، »عوامل تولید«، »نهادهای داخلی«، »انباشت )سرمایه گذاری( فیزیکی و تغییر در موجودی انبار«، 

»مالی« و »دنیای خارج« فراهم می سازد. از این رو، گزارش حاضر نظام اقتصادی را به تفکیک حساب های مذکور و روابط میان آنها بررسی می کند.

نقطه نظرات/ یافته هاي کليدي
از مجموع ارزش کل کالا و خدمات تولید شده در سال 1395، 34 درصد به عنوان نهاده تولید توسط فعالیت های اقتصادی و 66 درصد باقی مانده 
به مصرف نهایی رسیده است. براساس ماتریس حسابداری اجتماعی مالی سال 1395 تولید ناخالص داخلی اقتصاد ایران 56 درصد از ستانده 

یا کل تولید است.
هریک از فعالیت های اقتصادی سهم متفاوتی در تولید ناخالص داخلی دارند، به گونه ای که فعالیت های »کشاورزی«، »معادن، نفت و گاز«، 
»صنایع«، »آب، برق و گاز«، »ساختمان« و »خدمات« به ترتیب 13، 7، 1، 27، 13 و 39 درصد از تولید ناخالص داخلی را ایجاد می کنند. واضح 

است که فعالیت های خدماتی با حدود 40 درصد نقش پر اهمیتی در ایجاد تقاضای نهایی دارند. 
عوامل تولید شامل درآمد نيروي كار، درآمد مختلط و مازاد عملياتي ناخالص به ترتیب 30، 19 و 51 درصد از نیاز فعالیت های تولیدی به عوامل 
اولیه را تأمین می کنند. سهم 51 درصدی مازاد عملياتي ناخالص یا سود سرمایه نشان می دهد اقتصاد ایران به لحاظ ترکیب نیروی کار و سرمایه 
به رغم اینکه نیروی کار بیکار فراوانی دارد، اما یک اقتصاد سرمایه بر است. سهم درآمد نيروي كار )30 درصد( و درآمد مختلط )19 درصد( نیز 
نشان می دهد؛ بخش بیشتری از درآمد نیروی کار از طریق تأمین حقوق چه از طریق بخش خصوصی و چه از طریق بخش دولتی تأمین می شود 
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تعاملات بخش های واقعی و مالی 
اقتصاد از نگاه 

ماتریس حسابداری اجتماعی مالی

و تنها 19 درصد از درآمد عوامل تولید به صورت خویش فرماست. یکی از ویژگی های بارز ماتریس حسابداری اجتماعی مالی، تشریح چگونگی 
هدایت و تخصیص پس انداز نهادهای داخلی جامعه به سمت سرمایه گذاری مالی و غیرمالی است که در گزارش حاضر به طور مفصل واکاوی شده 
است. یافته ها نشان از آن دارد که نهادهای داخلی شامل »خانوارها«، »نفت و گاز«، »شركت هاي غيرمالي«، »شركت هاي مالي« و »دولت« 
به ترتیب 31، 1، 63، 2 و 13 درصد از پس انداز خود را صرف خرید دارایی های غیرمالی )فیزیکی( و 48، 97، 23، 96 و 31 درصد از آن را در بخش 

مالی )سرمایه گذاری غیرفیزیکی( سرمایه گذاری می کنند. 
سهم هریک از دارایی های مالی شامل »طلاي پولي و حق برداشت مخصوص«، »پول نقد و سپرده ها«، »اوراق بهادار به جز سهام«، »وام ها«، 
»سهام و داراييهاي مشابه«، »خالص دارايي خانوارها از ذخاير بيمه عمر و صندوق هاي بازنشستگي«، »ساير حساب هاي دريافتني/ پرداختني« 

در حساب مالی به ترتیب 30، 3، 31، 19، 1 و 15 درصد است. 

پيشنهاد راهکارهاي تقنینی، نظارتی یا سياستی
یافته های گزارش حاضر نشان داد؛ سرمایه گذاری مالی )غیرفیزیکی( توسط نهادهای داخلی بیشتر از سرمایه گذاری غیرمالی )فیزیکی( است. 
هدایت منابع سرمایه گذاری به سمت فعالیت های مالی می تواند آثار و تبعات مثبت و منفی را به همراه داشته باشد. ازجمله آثار مثبت این امر 
تقویت بخش مالی جهت تأمین سرمایه لازم و مورد نیاز بخش واقعی است. در واقع بخش واقعی اقتصاد از دو منبع اصلی یعنی درآمد قابل تصرف 
نهادهای داخلی و همچنین از طریق بخش مالی تأمین می شود. بنابراین هدایت منابع به سمت بخش مالی می تواند فرایند فوق را تسهیل کند. اما 
آثار منفی آن می تواند هدایت منابع به سمت ابزارهای نامولد مالی مثل طلا و سایر ابزارهای از این دست باشد که عملًاً نمی تواند کمکی به تقویت 
بنیه تولید و توسعه زیرساخت های تولیدی نماید. به طور کلی، اگرچه دارایی های مالی را می توان با تغییر مالکیت نهادهای داخلی و همچنین 
جذب سرمایه از دنیای خارج به سمت سرمایه گذاری ثابت ناخالص در فعالیت های اقتصادی سوق داد و موجبات افزایش ظرفیت تولید را فراهم 
ساخت، اما مسئله جایی شدت می  یابد و چالش برانگیز می شود که حجم دارایی های مالی غیرمولد افزایش یابد. در این شرایط مکانیسم ایجاد 

ظرفیت تولیدی از طریق دارایی های مالی با چالش جدی مواجه می شود و به عبارتی مساعدت بخش مالی به بخش واقعی کاهش می یابد.

1. مقدمه

بخش های واقعی و مالی دو رکن اصلی نظام اقتصادی هستند که همواره در تعامل با یکدیگر عمل  می کنند. ارتباط این 
دو بخش همواره مورد توجه اقتصاددانان، سیاستگذاران و پژوهشگران این حوزه بوده است؛ چرا که هریک از این دو 
بخش تأثیر قابل توجهی بر دیگری دارد. اهمیت تعاملات بخش های واقعی و مالی نظام اقتصادی را می توان در مواجهه با 
شوک های برون زا نظیر بحران مالی سال 2008 و همه گیری ویروس کووید-19 در سال 2020 جست و جو کرد. بحران 
مالی سال 2008 یکی از شدیدترین بحران های اقتصادی پس از رکود بزرگ دهه 1930 بود که از بخش مالی شروع و 
با سرعت زیادی به بخش واقعی سرایت کرد. سرایت بحران مالی به بخش واقعی را می توان در شکل 1، مشاهده کرد که 
مکانیسم سرایت  آن به بخش واقعی را نشان می دهد. نکته قابل توجه در این شکل، آن است که گرچه بحران از بخش مالی 
به بخش واقعی سرایت کرده  است، اما منشأ بحران مالی نیز بخش واقعی و افزایش قیمت مسکن است. بنابراین می توان 

گفت این دو بخش کاملًاً در هم تنیده هستند و هرگونه تغییر در یکی منجر به آثار و تبعات جدی در دیگری می شود. 
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 شکل 1. سرایت پذیری بحران از بخش مالی به بخش واقعی

 

مأخذ: یافته های گزارش.  

همه‌گیری ویروس کووید-19 در سال 2020 نیز نمودی از سرایت بحران از بخش واقعی به بخش مالی است که 
مکانیسم آن را می توان در شکل 2 مشاهده کرد:

شکل 2. سرایت پذیری بحران از بخش واقعی به بخش مالی

 

 

 

 

 
مأخذ: همان.   
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براساس شکل 2، با اعمال قرنطینه ها و تعطیلی گسترده کسب  و کارها و به طور کلی فعالیت های مختلف اقتصادی، زنجیره 
تأمین کالاها و خدمات دچار اخلال شد که کاهش تقاضای مصرف کننده را به همراه داشت. کاهش تولید بخش هایی 
همچون گردشگری، خدمات هتل و رستوران، حمل  و نقل و عمده فروشی و خرده فروشی و به تبع آن کاهش اشتغال و 
درآمد منجر به افزایش ریسک های اعتباری شد که نوسانات در بازارهای مالی را به دنبال داشت. مکانیسم های موجود 
در اشکال 1 و 2 نشان داد؛ به دلیل درهم تنیدگی بخش های واقعی و مالی بروز هرگونه بحران در یکی می تواند منجر به 
سرایت بحران به دیگری نیز شود. از این رو، بررسی تعاملات و ساختار این دو بخش می تواند درک دقیقی از سازوکارهای 

تعاملاتی آنها به دست دهد. 

1-1. بخش واقعی
بخش واقعی به آن بخش از اقتصاد اشاره دارد که به تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات می پردازد. این بخش شامل 
فعالیت های تولیدی و مصرفی است که مستقیماًً با تولید کالاها )مانند تولیدات صنعتی، کشاورزی و معدنی( و خدمات 
)مانند خدمات آموزشی، بهداشتی، حمل‌‌و نقل و تجاری( مرتبط هستند. در این بخش، تولید کالاها و خدمات از 
طریق به کارگیری عوامل تولید )مانند نیروی کار، سرمایه، زمین( و منابع طبیعی انجام می شود. فعالیت های اقتصادی 
بخش واقعی به ایجاد ارزش‌افزوده و درآمدهای ملی منجر می شوند که در نهایت به مصرف و سرمایه گذاری در اقتصاد 
بازمی گردند. در چارچوب ‌SNA ،1 بخش واقعی از طریق حساب های تولید و حساب های بهره وری به طور کامل پوشش 
داده می شود و نقش آن در تولید ناخالص داخلی‌)GDP( ،2 اشتغال، و بهبود استاندارد زندگی مردم ارزیابی می شود. این 
بخش ستون فقرات اقتصاد ملی را تشکیل می دهد و به طور مستقیم با بخش مالی و جریان های پولی مرتبط است. بخش 
واقعی اقتصاد همچنین به عنوان معیاری برای سطح توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی شناخته می شود؛ چراکه مستقیماًً 
بر میزان تولید کالاها و خدمات اثرگذار است. یکی از ویژگی های مهم این بخش، توزیع درآمد در بین عوامل تولید است 
که از طریق پرداخت های دستمزد، سود و اجاره به خانوارها و بنگاه ها انجام می شود. در عین حال، سرمایه گذاری در 
زیرساخت ها و نوآوری های فناورانه در این بخش می تواند به رشد پایدار و افزایش بهره وری منجر شود. هرگونه اختلال 
در تولید یا توزیع کالاها و خدمات، به ویژه در شرایط بحرانی مانند جنگ یا پاندمی، می تواند بخش واقعی را به شدت تحت 
تأثیر قرار داده و منجر به کاهش اشتغال و رکود اقتصادی شود. از این رو، هم افزایی مناسب بین بخش واقعی و بخش مالی 

برای تأمین منابع مالی لازم جهت حمایت از تولید و رشد اقتصادی بسیار حیاتی است.

2-1. بخش مالی
براساس گزارش حساب های نهادی بانک مرکزی ایران و منطق بر SNA، قلمرو بخش مالی شامل نهادهای داخلی 
ازجمله »خانوارها«، »نفت و گاز«، »شركت هاي غيرمالي«، »شركت هاي مالي« و »دولت« می شود. بنابراین بخش مالی 
یک  بخش نهادی محسوب می شود که در آن نهادهای داخلی در قالب هفت ابزار مالی شامل موارد ذیل به داد و ستد 

می پردازند:

1. System of National Accounts
2. Gross Domestic Product



12

1 طلای پولی و حق برداشت مخصوص،

2 پول در گردش و سپرده ها،

3 اوراق بهادار به جز سهام،

4 وام ها،

5 سهام و سایر دارایی های مشابه،

6 خالص دارايي خانوارها از ذخاير بيمه عمر و صندوق هاي بازنشستگي،

7 سایر حساب‌های دریافتنی و پرداختنی.

بخش مالی نه تنها در قالب ابزارهای مالی مبادلات پولی و مالی را میان نهادهای داخلی تسهیل می کند بلکه با تأمین 
سرمایه های لازم جهت توسعه زیرساخت ها می توان به توسعه بخش واقعی اقتصاد نیز کمک کند. در مقابل نیز هرگونه 
اختلال در این بخش  می تواند بخش واقعی را با چالش مواجه سازد. بنابراین توجه به این بخش که در گزارش حاضر به 

آن پرداخته می شود بسیار با اهیمت است و غفلت از آن می تواند آثار و تبعات جبران ناپذیری را به دنبال داشته باشد. 

3-1. ماتریس حسابداری اجتماعی
ماتریس حسابداری اجتماعی )SAM(1 یک چارچوب جامع اقتصادی و اجتماعی است که کل جریان معاملات 
اقتصادی را در یک اقتصاد نشان می دهد. SAM مبادلات بین بخش ها، عوامل مختلف تولید و نهادهای جامعه را در 
قالب یک ماتریس مربع به گونه ای نشان می دهد که در آن ورودی و خروجی هر حساب نشان دهنده خروجی و ورودی 
دیگر حساب هاست. SAM بینش دقیقی در رابطه با ساختار یک اقتصاد ارائه و امکان تجزیه و تحلیل تغییرات در تولید، 

توزیع درآمد و الگوهای مصرف را تسهیل می کند. 
ماتریس حسابداری اجتماعی هم الگوی اقتصادی است و هم پایگاه داده محسوب می شود. بنابراین علاوه بر فراهم سازی 
یک چارچوب مدون جهت جمع‌‌آوری داده های اقتصادی و اجتماعی می توان بر مبنای آن آثار تغییر در یک جزء از 
نظام اقتصادی را بر سایر اجزا بررسی کرد. از‌این‌رو، می توان از آن در امور سیاستگذاری و در شرایطی که آثار اتخاذ 
سیاست های اقتصادی بر فعالیت های اقتصادی، خانوارها و سایر  عوامل اقتصادی دارای اهمیت است، به عنوان الگویی 
که در بردارنده داده های مورد نیاز تحلیل نیز است استفاده کرد. همچنین از داده های موجود در ماتریس حسابداری 

می توان به عنوان داده های ورودی جهت الگوسازی تعادل عمومی قابل محاسبه CGE(2( استفاده کرد. 
به طور کلی دو نوع ماتریس حسابداری اجتماعی واقعی )RSAM(3 و مالی )FSAM(4 توسط نهادهای رسمی و آماری 
تهیه می شود. RSAM نمود جامعی از مبادلات اقتصادی در میان بخش های واقعی اقتصاد )تولید، مصرف و توزیع 
درآمد( و FSAM علاوه بر بخش واقعی، بخش مالی )معاملات مالی و دارایی( را نیز پوشش می دهد. RSAM بر بخش 
واقعی تمرکز می کند و تصویر ثابتی از ساختار اقتصاد ازجمله تولید، مصرف و توزیع درآمد و همچنین وابستگی متقابل 
بین بخش های مختلف اقتصاد واقعی را نشان می دهد. از این رو، برای تحلیل سیاست‌های مربوط به تولید، مصرف و 

1. Social Accounting Matrix
2. Computable General Equilibrium
3. Real Social Accounting Matrix
4. Financial Social Accounting Matrix
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تعاملات بخش های واقعی و مالی 
اقتصاد از نگاه 

ماتریس حسابداری اجتماعی مالی

توزیع درآمد بسیار ضروری و با اهمیت است. از آنجا که بخش مالی در RSAM به صورت برون زا در نظر گرفته می شود 
  FSAM،و عملًاً امکان بررسی ضرایب فزاینده دارایی های مالی را ناممکن می سازد، لذا برای برون رفت از این قضیه
وابستگی متقابل بین بخش های واقعی و مالی را برجسته می کند و نشان می دهد که چگونه بازارها و ابزارهای مالی بر 
بخش های واقعی اقتصاد تأثیر می گذارند. FSAM تجزیه و تحلیل سیاست ها را با گنجاندن سیاست های مالی، مانند 
تغییر در دارایی های مالی بهبود می بخشد. بنابراین به داده های اضافی در مورد تراکنش های مالی، دارایی ها و بدهی ها 
نیاز دارد که جمع آوری و تجزیه و تحلیل آنها می تواند پیچیده تر از RSAM باشد. به طور خلاصه، در حالی که RSAM و 
FSAM ابزارهای ارزشمندی برای تجزیه و تحلیل اقتصادی هستند، FSAM رویکرد یکپارچه تری را با ترکیب معاملات 

بخش مالی ارائه و درک عمیق تری از تعاملات بین بخش های واقعی و مالی در اقتصاد به دست می دهد.

4-1. اهمیت حساب مالی در ماتریس حسابداری اجتماعی مالی
در ماتریس حسابداری اجتماعی واقعی فرض برابری پس انداز و سرمایه گذاری )S=I( حاکم است. به عبارت دیگر، نهادها 
)شامل خانوارها، شرکت ها و دولت( به منظور افزایش ظرفیت تولیدی، به سرمایه گذاری فیزیکی می پردازند که حداقل 

دارای دو نارسایی است:
اول: فرض S=I مشخص نمی کند که کدام نهاد )خانوارها، شرکت ها و یا دولت( پس انداز خود را در کجا سرمایه گذاری 

فیزیکی می کنند. 
دوم: در دنیای واقعی، نهادها تمام پس انداز خود را سرمایه گذاری فیزیکی نمی کنند و اینکه نهادها پس انداز خود را 
چگونه سرمایه گذاری می کنند، لازم است نوع سرمایه گذاری مشخص شود. بر این اساس، دو نوع سرمایه گذاری را 

می توان برشمرد:
الف( سرمایه گذاری فیزیکی: این نوع سرمایه گذاری دارای ماهیت فیزیکی است و اساساًً برای ایجاد ظرفیت تولیدی 

مانند ساختمان ها، ماشین آلات و زیرساخت ها انجام می شود.
ب( سرمایه گذاری غیرفیزیکی: این نوع سرمایه گذاری دارای ماهیت غیرفیزیکی بوده و شامل عملیاتی مانند خرید 

سهام، پس انداز بلندمدت، خرید ارز خارجی و سرمایه گذاری در موارد مختلف دیگر است.
با تفکیک دو نوع سرمایه گذاری، حساب انباشت )پس‌انداز و سرمایه گذاری( به عنوان پل ارتباطی بین پس‌انداز و 
ابزارهای مالی و تبدیل آن به سرمایه گذاری در ساختار اقتصاد عمل خواهد کرد. این پل ارتباطی در واقع ادغام قلمروی 
فعالیت های بخش واقعی و بخش مالی را در چارچوب FSAM نشان می‌دهد. حساب  پس‌انداز و سرمایه گذاری و 
پیوند آن با حساب مالی نقش بسزایی در کارکرد هریک از حساب ها در FSAM دارد. برای مثال، سطر مربوط به 
پس انداز، جمع پس انداز خالص نهادهای داخلی جامعه را نشان می دهد. پس انداز ناخالص از دو منبع پس انداز خالص 
نهادهای جامعه )تلاقی حساب نهادها با حساب پس انداز( و بدهی های مالی )تلاقی حساب مالی با حساب پس انداز( 
نشئت می گیرد. به طور کلی بخشی از جمع پس انداز ناخالص به صورت سرمایه گذاری فیزیکی توسط نهادهای داخلی 
جامعه در جهت ایجاد ظرفیت تولیدی در بخش های مختلف اقتصادی سرمایه گذاری می شود و بخشی دیگر به صورت 

سرمایه گذاری مالی )سرمایه گذاری غیر فیزیکی( است که در بخش مالی سرمایه گذاری می شود.
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FSAM 5-1. چهار نقش اساسی حساب مالی در
حساب مالی در FSAM حداقل پنج نقش عمده دارد:

1 حساب مالی به عنوان واسطه هدایت منابع سرمایه گذاری عمل می کند. به عبارت دیگر نقش تبدیل پس انداز به 

سرمایه گذاری فیزیکی و غیرفیزیکی را بر عهده دارد.
2 حساب مالی با کلیه حساب های اقتصادی و اجتماعی موجود در ماتریس حسابداری اجتماعی ارتباط برقرار و منابع 

مالی مورد نیاز برای بخش  های حقیقی اقتصاد را فراهم می آورد.
3 شناسایی بخش های دارای مازاد مالی و بخش های دارای کمبود منابع مالی به منظور هدایت منابع از بخش های 

دارای مازاد به بخش های دارای کمبود نیز از طریق حساب مالی امکان پذیر است. 
4 ایجاد ظرفیت تولیدی متعاقباًً ایجاد رشد اقتصادی و همچنین ایجاد ارزش افزوده در بخش های مختلف اقتصادی 

از طریق سرمایه گذاری فیزیکی.
5 تعیین بانک محور یا بازار محور بودن اقتصاد کشورها. 

این ویژگی ها نشان دهنده اهمیت حساب مالی در بهینه سازی عملکرد اقتصادی و تقویت توسعه پایدار هستند؛ چرا که با 
هدایت منابع سرمایه گذاری، ایجاد ارتباط بین حساب های اقتصادی و اجتماعی، شناسایی و هدایت منابع از بخش های 
دارای مازاد به بخش های دچار کمبود، ایجاد ظرفیت تولیدی و رشد اقتصادی، و تعیین بانک محور یا بازارمحور بودن 
اقتصاد کشورها، حساب مالی به بهبود تخصیص منابع و پایداری اقتصادی کمک قابل توجهی می کند. در نتیجه، حساب 

مالی در FSAM نقشی حیاتی و چندگانه در اقتصاد ایفا می کند.

6-1. ساختار درآمدی و هزینه ای حساب ها در ماتریس حسابداری اجتماعی واقعی
ماتریس حسابداری اجتماعی واقعی )RSAM( یک چارچوب جامع اقتصادی و اجتماعی است که کل جریان معاملات 
اقتصادی در یک اقتصاد را نشان می دهد. RSAM مبادلات بین بخش ها، عوامل تولید و نهادهای جامعه را در قالب یک 
ماتریس مربعی نمایش می دهد، به طوری که ورودی و خروجی هر حساب، نشان دهنده خروجی و ورودی حساب های 
دیگر است. این ماتریس بینش دقیقی از ساختار یک اقتصاد را ارائه می دهد و امکان تجزیه و تحلیل تغییرات در تولید، 
توزیع درآمد و الگوهای مصرف را تسهیل می کند. هر RSAM به صورت استاندارد دارای پنج حساب است که از این 
تعداد سه حساب توليد، عوامل توليد و نهادها به صورت درون زا و دو حساب انباشت و دنیای خارج به صورت برون زا در 

نظر گرفته می شوند. 
به لحاظ سطح تفکیک دو نوع RSAM تهیه و استفاده می شود. اول، ماتریس حسابداری اجتماعی متقارن )فعالیت 
در فعالیت یا محصول در محصول( و دوم، ماتریس حسابداری اجتماعی محصول در فعالیت است. به منظور اجتناب 
از افزایش حجم گزارش توضیحات لازم در خصوص حساب ها صرفاًً در قالب یک RSAM متقارن فعالیت در فعالیت 

ارائه می شود. 
جدول 1، نمای کلی از یک RSAM را نشان می‌دهد. گفتنی است؛ این جدول دارای پنج حساب است که در ادامه 

به ترتیب توضیحات لازم در خصوص هر حساب ارائه می شود.
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تعاملات بخش های واقعی و مالی 
اقتصاد از نگاه 

ماتریس حسابداری اجتماعی مالی

FSAM و SAM جدول 1. حساب های درون زا و برون زا در

تقاضای کل

حساب های برون زا حساب های درون زا

دنيای خارجحساب ها
انباشت

)سرمایه گذاری(
نهادها عوامل توليد توليد

5 4 3 2 1

جمع درآمد 
توليدکنندگان

صادرات کالا 
و خدمات
)5و1(

تشکيل سرمايه‌ 
ثابت و موجودی 

انبار
)4و1(

مصرف نهايي کالا 
و خدمات توسط 
نهادهاي جامعه

)3و1(

ماتريس 
مبادلات 

 واسطه ا‌ی 
بين‌بخشي

)1و1(

توليد 1

جمع درآمد 
عوامل توليد

درآمد 
عوامل توليد 

از دنياي 
خارج

)5و2(

ماتريس 
ارزش‌افزوده 

ناخالص
)1و2(

عوامل 
توليد 2

جمع درآمد 
نهادها

درآمد 
نهادها 

ازدنياي 
خارج

)5و3(

انتقالات جاري 
بين نهادها

)3و3(

ماتريس تخصيص 
درآمد عوامل 
تولید به نهادها

)2و3(

نهادها 3

جمع پس‌انداز 
نهادها

قرض کردن 
از دنياي 

خارج
)5و4(

پس انداز 
نهادهاي داخلي 

جامعه
)3و4(

انباشت 4

جمع درآمد 
حساب دنياي 

خارج

قرض دادن 
به دنياي خارج 

)5و4(

پرداخت نهادها 
به دنياي خارج

)3و5(

درآمد عوامل 
توليد به دنياي 

خارج
)2و5(

واردات کالا و 
خدمات
)1و5(

دنياي خارج 5

جمع هزينه‌ 
حساب 

دنياي خارج

جمع هزینه 
سرمايه گذاري

جمع هزينه‌ 
نهادها

جمع هزينه‌  
عوامل توليد

جمع هزينه‌  
توليدکنندگان عرضه کل

سطر و ستون های جدول 1، به ترتیب ساختار درآمدی )تولیدی( و هزینه‌ای )نهاده‌ای( پنج حساب مذکور را نشان 
می‌دهد. به عبارت‌دیگر، نشان می‌دهد که هریک از فعالین اقتصادی در قالب پنج حساب مذکور دارای چه ساختار 

درآمدی و هزینه ای یا تولیدی و نهاده ای است. 
  حساب تولید: نشان دهنده مبادلات واسطه ای بین فعالیت های اقتصادی،

 حساب عوامل تولید: شامل نیروی کار، سرمایه و سایر منابع تولیدی،
  حساب نهادها: بیانگر درآمد و مصرف نهادهای داخلی است،

دو حساب دیگر به عنوان حساب های برون زا در RSAM تعریف می شوند:
  حساب انباشت )پس انداز(: نشان دهنده میزان پس انداز و سرمایه گذاری،

 حساب دنیای خارج: شامل صادرات و واردات کالاها و خدمات.
حساب های درون زا در پنج سلول شامل سلول های )1و1(، )1و2(، )2و3(، )3و3( و )3و1( به طور منطقی با یکدیگر 
تعامل دارند، به گونه ای که ساختار اقتصادی را از تولیدکنندگان به عوامل تولید، از عوامل تولید به نهادها و سپس از 
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نهادها به تولیدکنندگان در قالب یک چرخه تولیدی نمایان می کنند. سلول های )1و4(، )4و2( و )4و3( و اجزای 
تشکیل دهنده آنها در حساب های برون زا به عنوان متغیرهای سیاستی شناخته می شوند. در حوزه اقتصاد کلان، این 
متغیرها به عنوان متغیرهای تزریقی معروف هستند. در چارچوب ماتریس حسابداری اجتماعی، این متغیرها را می توان 

از منظر تقاضا محور در سه سطح سیاستگذاری مورد استفاده قرار داد. این سه سطح سیاستگذاری عبارتند از:
 سیاست های هزینه ای دولت، سرمایه گذاری و تشویق صادرات که باعث افزایش تولید در بخش های مختلف اقتصادی، 

افزایش درآمد عوامل تولیدی و افزایش درآمد گروه های اقتصادی و اجتماعی خانوارها می شوند.
 تغییرات در عوامل تولید مانند اتخاذ سیاست های صادرات نیروی کار به سایر کشورها که باعث افزایش تولید، درآمد 

عوامل تولید، و درآمد گروه های اقتصادی و اجتماعی خانوارها می شود. 
 تغییرات درآمد گروه های اقتصادی و اجتماعی مانند خانوارها ناشی از سیاست های انتقال های جاری دولت )مانند 
سیاست سهام عدالت( باعث افزایش تولید، درآمد عوامل تولیدی، و درآمد گروه های اقتصادی و اجتماعی خانوارها 

می شود. این سیاست ها به طورکلی به عنوان سیاست های تقاضا محور شناخته می شوند.
درایه های )1و4(، )2و4( و )3و4( و اجزای تشکیل دهنده   آنها متغیرهای برون زای ماتریس حسابداری اجتماعی را شکل 
می دهند. این متغیرها )متغیرهای نشتی( در درایه )1و4( شامل واردات کالا و خدمات، انواع سوبسیدها و مالیات ها 
)مالیات بر فعالیت های تولیدی و تعرفه ها( هستند. در چارچوب ماتریس حسابداری اجتماعی، این متغیرها به طور کلی 
در حوزه سیاست های مالی دولت قرار می‌گیرند و می توان با تحلیل های سیاستی تأثیرات و پیامدهای تغییرات 
هر یک از آنها را بر تغییرات شاخص قیمت سه حساب درون زای ماتریس حسابداری اجتماعی، یعنی شاخص قیمت 
تولیدکنندگان، شاخص قیمت عوامل تولید و شاخص قیمت هزینه   زندگی گروه های اقتصادی و اجتماعی خانوارها که 

خود نشان دهنده رفاه آنهاست، مورد سنجش قرار داد.

2. پیشینه

1-2. تاریخچه FSAM در جهان و ایران 
پس از توسعه چارچوب های اولیه برای سیستم حساب های ملی )SNA(1 توسط ریچارت استون در دهه های 1940 و 1950، پایه های اولیه 
جهت تدوین ماتریس حسابداری اجتماعی توسط گراهام پایات در دهه 1970 بنیان گذاری شد. تلاش های وی در دهه های 1970 و 1980 به 
ثمر رسید و SAM به طور گسترده ای توسط پژوهشگران مورد استفاده قرار گرفت. تلاش های اولیه جهت توسعه و تبدیل SAM به FSAM نیز 
به دهه 1980 میلادی یعنی زمانی که اقتصاددانان با درک اهمیت بخش مالی، شروع به ترکیب جریان های مالی در SAM کردند، برمی گردد. این 
امر در ابتدا به صورت موقت انجام شد و مؤسسات مالی و معاملات به چارچوب SAM اضافه شد. در دهه های 1990 و FSAM ،2000 به صورت 

رسمی به عنوان یک چارچوب مجزا ایجاد و حساب های مالی را به طور سیستماتیک در SAM ادغام کرد. 
بحران مالی سال 2008 اهمیت درک وابستگی های متقابل بخش های واقعی اقتصاد و بخش مالی را بیش از پیش مورد توجه قرار داد. از این رو، 
FSAM به عنوان ابزاری جهت تجزیه‌و تحلیل ریسک‌های سیستمیک و ارتباطات متقابل بین مؤسسات مالی و اقتصاد واقعی، اهمیت پیدا 

1. System of National Accounts 
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کرد. امروزه FSAM در انواع تحلیل های اقتصادی ازجمله ارزیابی سیاست‌های کلان اقتصادی، ارزیابی ثبات مالی و چگونگی انتقال شوک های 
مالی مورد استفاده قرار می گیرد. در این رابطه سازمان هایی مانند بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و آژانس های ملی آمار از توسعه و کاربرد 

FSAM در تحلیل های اقتصادی و سیاستگذاری حمایت کرده اند.

در سطح جهان کشورهای مختلف توسعه یافته، در حال توسعه و کمتر توسعه یافته اقدام به تهیه و انتشار FSAM کرده اند. طیف این کشورها بسیار 
گسترده است. به عبارت دیگر، صرف نظر از درجه توسعه یافتگی کشورها، محاسبه ماتریس حسابداری اجتماعی واقعی و مالی یک نیاز شناخته شده 
و ضروری محسوب می شود. در این رابطه می توان به کشورهای حوزه یورو تا کشورهای گروه 20 اشاره کرد. برای مثال کشورهای هلند، بلژیک، 
یونان، ایتالیا، فنلاند، بریتانیا، ژاپن]14[، پرتغال]13[، ترکیه]1[، چین]11[ ]12[، کانادا]10[، لوکزامبورگ ]9[ و آلمان]۷[ ازجمله کشورهایی 
هستند که اقدام به تهیه FSAM کرده اند. از طرف دیگر، برخی از کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته ازجمله  کامرون]۶[، کلمبیا]۸[ ، 

پاکستان]16[، ونزوئلا]15[، فیلیپین]5[ و تانزانیا]2[ نیز اقدام به ساخت و استفاده از FSAM نموده اند. 
تاریخچه تهیه FSAM در ایران به دهه 1340 بر می گردد وقتی که دفتر بین المللی کار  )ILO(در سال 1971 اولین SAM را توسط گراهام پایات 
و همکاران برای ایران تهیه کرد که به عنوان بخشی از تلاش های ILO برای ارزیابی وضعیت اقتصادی ایران و تحلیل بازار کار و توزیع درآمد در 

کشور محسوب می شد.
از دهه‌ 1350 تاکنون حداقل SAM ،13 و FSAM به سفارش نهادهای مختلف در ایران تدوین شده‌اند که می توان سال و نهاد تهیه کننده آن 

را در جدول 2 مشاهده کرد.

جدول 2. تاریخچه تهیه SAM و FSAM  در ایران

سازمان برنامه و بودجه با همکاری سازمان بین المللی کارSAM سال‌ 11349

سازمان برنامه و بودجه وقت با همکاری سازمان بین المللی کارSAM سال  21356

شورای پژوهش های ملی کشور با همکاری بانک مرکزی ایران، مرکز آمار ایران و SAM سال 31375
دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی

وزارت جهاد کشاورزیSAM سال 41375

بانک مرکزی ایرانFSAM سال 51378

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامیSAM سال 61379

معاونت اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری دانشکده SAM سال 71380
اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی

معاونت اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورSAM سال 81380

مجمع تشخیص مصلحت نظامSAM سال 91380

پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابریSAM سال 1385 حمل و نقل10

مؤسسه پژوهش های اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزیSAM سال 1385 کشاورزی11

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامیSAM سال 121385

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامیSAM سال 131390

بانک مرکزی ایرانFSAM سال 141395

مأخذ: یافته های گزارش.
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همان طور که پیشتر گفته شد، تاکنون در ایران دو FSAM توسط بانک مرکزی تهیه و منتشر شده است که به شکل تفصیلی  بخش  های واقعی 
و مالی اقتصاد ایران را به تصویر می کشند. اولین FSAM مربوط به سال 1378 بوده که در سال 1383 منتشر شد. تعداد فعالیت ها و محصولات 
این FSAM به ترتیب 53 و 112 است. پس از آن FSAM سال 1395 به عنوان دومین و به روزترین FSAM است که در سال 1401 منتشر شد. 
FSAM سال 1395 به لحاظ ابعاد دو تفاوت با FSAM سال 1378 دارد. اول آنکه تعداد محصولات و فعالیت های آن به ترتیب 130 و 89 است 

که نسبت به FSAM سال 1378 از تفکیک بیشتری برخوردار بوده و دوم آنکه حساب درآمد قابل تصرف آن به تفکیک دهک های درآمدی 
شهری و روستایی است. 

3. ساختار درآمدی و هزینه ای حساب ها در ماتریس حسابداری اجتماعی مالی

ماتریس حسابداری اجتماعی مالی علاوه بر ۵ حساب ماتریس حسابداری اجتماعی واقعی یک حساب دیگر را نیز شامل می شود. بر این اساس، 
۶ حساب ماتریس حسابداری اجتماعی مالی شامل حساب تولید، حساب عوامل تولید ) به جز مالیات ها، سوبسید و تعرفه بر واردات (، حساب 
نهادهای داخلی جامعه، حساب انباشت )سرمایه گذاری فیزیکی و تغییر در موجودی انبار(، حساب مالی و حساب دنیای خارج است که به صورت 
یک جریان دایره وار با هم در تعامل هستند. از میان ۶ حساب فوق، ۵ حساب تولید، عوامل تولید، نهادها، انباشت و مالی درون زا و حساب دنیای خارج 
و زیر حساب دولت به عنوان حساب های برون زا در نظر گرفته می شوند. دولت به تنهایی یک حساب مستقل نیست، بلکه زیر حساب نهادهای داخلی 

جامعه قرار می گیرد، اما جهت بررسی تأثیر سیاست های اقتصادی دولت، در کنار حساب دنیای خارج جزء حساب های برون زا محسوب می شود
.

1-3. تشریح حساب های ماتریس حسابداری اجتماعی مالی
در بخش قبل جهت تشریح ساختار درآمدی و هزینه ای در ماتریس حسابداری اجتماعی واقعی از یک ماتریس حسابداری اجتماعی واقعی 
فعالیت در فعالیت استفاده شد. در این بخش جهت نشان دادن ساختار درآمدی و هزینه از یک ماتریس حسابداری اجتماعی مالی محصول 
در فعالیت استفاده می شود تا بتوان در تفصیلی ترین شکل ممکن روابط حاکم بر ماتریس حسابداری اجتماعی مالی را تشریح کرد. حساب ها 
و زیرحساب های موجود در ماتریس حسابداری اجتماعی مالی محصول در محصول شامل »کالا و خدمات«، »فعالیت ها«، »ایجاد درآمد«، 
»تخصیص درآمد اولیه«، »توزیع ثانویه درآمد«، »درآمد قابل تصرف«، »سرمایه«، »تشکیل سرمایه ثابت ناخالص«، »مالی« و »دنیای خارج« 

هستند که در ادامه و براساس جدول 3، به ترتیب تعریف و شرح داده  خواهد شد. 
1 حساب کالا و خدمات1 

حساب کالا و خدمات یکی از دو زیرحساب تولید است که نشان می دهد محصولات تولید شده به چه صورت مصرف می شوند. این حساب در 
سطر و ستون یک جدول 3، قرار دارد و عرضه و تقاضای مجموع کالاها و خدمات را نشان می دهد. سطر این حساب بیانگر مصارف کالا و خدمات 
شامل »مصارف واسطه«، »مصارف و مخارج نهایی«، »تغییر در موجودی ها«، »تشکیل سرمایه ثابت ناخالص« و »صادرات کالا و خدمات به 
قیمت )f.o.b(« است. ستون این حساب نیز عرضه کالا و خدمات را نشان می دهد. کالاها و خدمات یا توسط واحدهای تولیدی مقیم )»ستانده 
به قیمت پایه«( به قیمت پایه تولید یا از دنیای خارج و به قیمت )c.i.f( وارد می شوند. در ستون مربوط به کالا و خدمات دو آیتم دیگر نیز وجود 
دارد. یکی »خالص مالیات و سوبسید« بر محصولات است که به دولت می رسد و دیگری »حاشیه های حمل و نقل و بازرگانی« است. این دو آیتم 

به عنوان دو آیتم هزینه ای بر تولید کالا و خدمات وارد می شود.  

1. Goods and Services
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2 حساب فعالیت ها1

حساب فعالیت ها یکی از دو زیرحساب تولید است که ساختار درآمدی )تولیدی( و هزینه ای )نهاده ای( کالاها و خدمات را در سطح فعالیت ها 
نشان می‌دهد. به عبارت‌دیگر، این حساب اطلاعات دقیقی از تولید و مصرف تولیدات فعالیت های اقتصادی فراهم می کند. هر سطر حساب 
فعالیت ها نشان می دهد که هر یک از فعالیت های اقتصادی چه کالاها و خدماتی را تولید و عرضه کرده اند. ستون ها نیز ساختار هزینه ای فعالیت ها 
را نشان می دهد. این هزینه شامل هزینه واسطه ای و هزینه های اولیه است که در فرایند تولید توسط بنگاه های اقتصادی پرداخت می شود. هزینه  

واسطه ای شامل نهاده های واسطه ای و هزینه های اولیه بیانگر هزینه عوامل تولید ازجمله نیروی کار و سرمایه است. 
3 حساب ایجاد درآمد2

این حساب که در ردیف و ستون سوم جدول 3 قرار دارد، نشان می دهد چه نوع درآمدی از طریق دخالت مستقیم در فرایندهای تولید ایجاد شده است. درآمد 
)ورودی( این حساب از دو منبع اصلی تولید ناخالص داخلی و دنیای خارج تأمین می شود.

الف( تولید ناخالص داخلی: این منبع شامل تمام ارزش های افزوده ای است که در داخل کشور ایجاد می شود. این ارزش ها شامل تولید کالاها و خدمات 
توسط تمامی بخش های اقتصادی است.

ب( دنیای خارج: این بخش شامل درآمدهایی است که از منابع خارجی به دست می آید، مانند صادرات کالاها و خدمات، درآمدهای سرمایه گذاری خارجی 
و انتقالات بین المللی.

هزینه های این حساب نیز شامل پرداختی به حساب تخصیص درآمد )2و3( و دنیای خارج )2و8( است. حساب تخصیص درآمد شامل هزینه هایی است 
که برای جبران خدمات کارکنان، درآمد مختلط ناخالص، خالص مالیات بر تولید و واردات، و مازاد عملیاتی ناخالص بدون درآمد مختلط اختصاص می یابد. 

همچنین هزینه هایی مانند واردات کالاها و خدمات، پرداخت های انتقالی به کشورهای دیگر و خروج سرمایه ازجمله هزینه ها یا خروجی های این حساب هستند.
4 حساب تخصیص درآمد اولیه3

حساب تخصیص درآمد اولیه در ماتریس حسابداری اجتماعی مالی، که در ردیف و ستون چهارم قرار دارد، نقش کلیدی در ثبت و تحلیل نحوه 
توزیع درآمدهای اولیه میان نهادهای مختلف جامعه ایفا می کند. این حساب به درآمدهای اولیه اشاره دارد که واحدهای اقتصادی به واسطه 
مشارکت مستقیم در تولید )مانند حقوق و دستمزد( و یا مالکیت دارایی ها به دست می‌آورند. به عبارت دیگر شامل پرداخت هایی است که به 
عوامل تولید )نیروی کار و سرمایه( تعلق می گیرد. از طرف دیگر نشان می دهد که چه میزان از تولید داخلی به عوامل تولید در داخل و خارج 
از کشور تعلق می گیرد. به طور خلاصه، درآمد اولیه، درآمدی است که واحدهای اقتصادی )مانند خانوارها و شرکت ها( به واسطه فعالیت های 

تولیدی و مالکیت عوامل تولید به دست می آورند.
5 توزیع ثانویه درآمد4 )انتقالات نقدی(

این حساب در ردیف و ستون پنجم جدول 3، قرار دارد. این حساب انتقال درآمد از یک گروه یا نهاد به گروه یا نهاد دیگر بدون در نظر گرفتن 
فعالیت تولیدی را ثبت می کند. این توزیع معمولًاً شامل مالیات ها، پرداخت های رفاهی و تأمین اجتماعی، کمک های بلاعوض و سایر انتقال های 
غیرتولیدی است. توزیع ثانویه درآمد باعث می شود درآمدهای اولیه که در حساب تخصیص درآمد اولیه جمع آوری شده اند، به درآمد قابل تصرف 
تبدیل شوند. به عبارت دیگر، این حساب نشان می دهد چگونه درآمدهای اولیه پس از پرداخت ها و دریافت های غیرمستقیم )مانند مالیات ها و 

یارانه ها( میان نهادهای مختلف توزیع می شوند. 
6 حساب درآمد قابل تصرف5

1. Activities
2. Generation of Income
3. Allocation of Primary Income
4. Secondary Distribution of Income
5. Use of Disposable Income
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این حساب در ردیف و ستون ششم جدول 3،  قرار دارد. درآمد قابل تصرف در واقع درآمدی است که خانوارها پس از پرداخت مالیات ها و دریافت 
انتقالات نقدی از دولت )مانند یارانه ها یا حقوق بازنشستگی( در اختیار دارند. درآمد )ورودی( این حساب شامل حساب توزیع ثانویه درآمد 
)انتقالات نقدی( )4و5( و حساب توزیع مجدد درآمد غیرنقدی )5و5( است. از طرفی هزینه  )خروجی( این حساب شامل حساب توزیع مجدد 

درآمد غیرنقدی )5و5( و حساب مصرف درآمد )6و5( است.
7 حساب سرمایه1

حساب سرمایه به طور کلی جریان های مربوط به تشکیل سرمایه و تأمین مالی را در اقتصاد ثبت و نشان می دهد چگونه منابع مالی از طریق 
پس انداز خالص، وام گیری، و انتقالات سرمایه ای داخلی و خارجی، تأمین و به سرمایه گذاری های مختلف مانند تغییرات در موجودی ها، تشکیل 
سرمایه ثابت و تحصیل دارایی های مالی اختصاص می یابد. به عبارت دیگر، حساب سرمايه تمام مبادلات انجام شده در مورد داراييهاي غيرمالي 
را ثبت ميکند و چگونگی تبدیل این منابع به سرمایه گذاری مولد در اقتصاد را نشان می دهد. همچنین، انتقالات سرمایه ای و سهم نهادها از 

سرمایه گذاری براساس نسبت های مشخص در این حساب به تفکیک ثبت می شوند.
8 حساب تشکیل سرمایه ثابت ناخالص2

این حساب که در ردیف و ستون هشتم جدول 3، قرار دارد یکی از اجزای مهم در حساب های ملی است که به میزان سرمایه گذاری در دارایی های 
ثابت در یک دوره معین اشاره دارد. این دارایی های ثابت شامل مواردی مانند ساختمان ها، ماشین‌آلات، تجهیزات، زیرساخت ها و دیگر 

سرمایه های فیزیکی بلندمدت هستند که در فرایند تولید کالاها و خدمات استفاده می شوند.
9 حساب مالی

این حساب در ردیف و ستون نهم جدول 3، قرار دارد. در گزارش حساب های نهادی بانک مرکزی ایران، قلمروی فعالیت های بخش مالی شامل 
نهادهای داخلی از جمله »خانوارها«، »دولت عمومی«، »نفت و گاز«، »شرکت های غیرمالی« و »شرکت های مالی« است. همچنین در گزارش 

حساب های نهادی بانک مرکزی ایران، دارایی های مالی شامل هفت نوع زیر است:
1( طلای پولی و حق برداشت مخصوص

 طلای پولی: طلای نگهداری شده توسط بانک های مرکزی و مقامات پولی به عنوان ذخایر ارزی، که برای تسویه  حساب های بین المللی استفاده می‌شود.
 حق برداشت مخصوص: دارایی های ذخیره  بین المللی که توسط صندوق بین المللی پول ایجاد شده اند و برای تأمین نقدینگی جهانی و 

تسهیل تجارت بین المللی بین کشورهای عضو استفاده می شوند.
2( پول در گردش و سپرده ها

 پول در گردش: شامل اسکناس ها و سکه هایی است که در دست مردم و واحدهای اقتصادی غیر بانکی قرار دارند.
  سپرده ها: شامل وجوهی است که افراد و شرکت ها در حساب های جاری، پس انداز و حساب های مدت دار در بانک ها و مؤسسات مالی نگهداری می کنند.

3( اوراق بهادار به‌جز سهام 
شامل اوراق بدهی، اوراق مشارکت، اوراق خزانه و سایر ابزارهای بدهی است که برای تأمین مالی دولت ها، شرکت ها و سایر نهادها صادر می شود. 

این اوراق بهادار نشان دهنده تعهد به بازپرداخت وجه به همراه بهره در آینده هستند.
4( وام ها

مبلغی از پول که توسط یک نهاد مالی به یک فرد، شرکت یا دولت اعطا می شود و باید در مدت معینی به همراه بهره بازپرداخت شود. وام ها 
می توانند به صورت کوتاه مدت، میان مدت یا بلندمدت باشند.

5( سهام و سایر دارایی های مشابه

1. Capital
2. Accumulation Account



21

 سهام: اوراق بهاداری که نشان دهنده مالکیت در یک شرکت است و به دارنده آن حق دریافت سود سهام و حق رأی در مجامع عمومی شرکت 
را می دهد.

 سایر دارایی های مشابه: شامل انواع دیگر اوراق بهاداری است که حقوق مشابهی مانند حق مشارکت در سود و زیان شرکت ها را به دارندگان 
خود اعطا می کنند، مثل واحدهای صندوق های سرمایه گذاری مشترک.

6( خالص دارايي خانوارها از ذخاير بيمه عمر و صندوق‌هاي بازنشستگي
مبالغی که شرکت های بیمه به عنوان پشتوانه تعهدات خود در قبال بیمه گذاران کنار می گذارند. این ذخایر برای پرداخت خسارت ها، مطالبات 

و تعهدات بیمه ای آینده استفاده می شوند.
7( سایر حساب های دریافتنی و پرداختنی

 سایر حساب های دریافتنی: مطالباتی است که یک نهاد از دیگران دارد و انتظار دریافت آنها را در آینده خواهد داشت. این حساب ها می توانند 
شامل فروش های نسیه، مطالبات از مشتریان و سایر بدهکاران باشند.

 سایر حساب های پرداختنی: تعهداتی است که یک نهاد به دیگران دارد و باید در آینده پرداخت شوند. این حساب ها می توانند شامل 
بدهی های تجاری، بدهی به تأمین کنندگان و سایر بستانکاران باشند.

10 دنیای خارج1 

این حساب در ردیف و ستون دهم جدول 3، قرار دارد و شامل زیرحساب‌های جاری و سرمایه است. حساب مبادلات جاری خارجی صادرات و 
واردات کالاها و خدمات را به و از کشورهای مختلف ثبت می کند. مبادلات سرمایه‌ای نیز جریان های مربوط به سرمایه گذاری های خارجی، مانند 

ورود و خروج سرمایه، وام گیری و وام دهی بین المللی را شامل می شود.

1. The Rest of the World Account
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تعاملات بخش های واقعی و مالی 
اقتصاد از نگاه 

ماتریس حسابداری اجتماعی مالی

جدول 3. نمای کلی از ماتریس حسابداری اجتماعی مالی

ع حساب برون زا حساب های درون زا حساب ها

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

دنیای خارج مالی
تشکیل 

سرمایه ثابت 
ناخالص

سرمایه مصرف درآمد قابل تصرف
توزیع ثانویه 

درآمد
تخصیص درآمد 

اولیه
ایجاد درآمد تولید

کالا و 
خدمات

سرمایه جاری دارایی مالی فعالیت ها 
)صنایع( بخش های نهادی

طبقه بندی 
نهاده های اولیه

فعالیت ها 
)صنایع(

گروه های 
محصولی

طبقه بندی

صادرات کالا و خدمات به قیمت 
(f.o.b)

تشکیل 
سرمایه ثابت 

ناخالص

تغییر در 
موجودی ها

مصارف و مخارج نهایی مصرف واسطه
حاشیه های 
حمل و نقل و 

بازرگانی تولید

کالا و 
خدمات

1

ستانده به 
قیمت پایه

فعالیت ها 
)صنایع(

2

جبران خدمات کارکنان از 
دنیای خارج

ارزش افزوده 
خالص به 
قیمت پایه

عوامل 
تولید

ایجاد درآمد 3

درآمد دارایی و مالیات منهای 
یارانه بر تولید از دنیای خارج

درآمد دارایی
ایجاد درآمد 
)خالص( به 
قیمت پایه

مالیات 
منهای یارانه 

بر تولید

بخش های 
نهادی

تخصیص 
درآمد اولیه

4

انتقالات جاری از دنیای خارج انتقالات 
جاری درآمد ملی خالص

توزیع ثانویه 
درآمد

5

تغییرات در خالص ارزش سهام 
خانوارها در ذخایر صندوق های 

بازنشستگی از دنیای خارج

تغییرات در خالص ارزش سهام 
خانوارها در ذخایر صندوق های 

بازنشستگی

درآمد قابل 
تصرف 
)خالص(

مصرف 
درآمد قابل 

تصرف
6

انتقالات 
سرمایه از 
دنیای خارج

تغییر در 
بدهیها 

)وام گیری(

انتقالات 
سرمایه

پس انداز )خالص( سرمایه 7

تشکیل سرمایه 
ثابت خالص

مصرف سرمایه 
ثابت

فعالیت ها 
)صنایع(

تشکیل 
سرمایه 

ثابت ناخالص
8

خالص 
وام گیری از 
دنیای خارج

خالص تصاحب 
داراییهای 

مالی

دارایی 
مالی

مالی 9

تغییرات در خالص ارزش سهام 
خانوارها در ذخایر صندوق های 

بازنشستگی به دنیای خارج

انتقالات 
جاری به 

دنیای خارج

درآمد دارایی و 
مالیات منهای یارانه 
تولید به دنیای خارج

جبران خدمات 
کارکنان به دنیای 

خارج

واردات کالا 
و خدمات 
به قیمت 

)c.i.f(
جاری

دنیای خارج 10

تراز خارجی جاری
انتقالات 

سرمایه به 
دنیای خارج

سرمایه

جمع
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تعاملات بخش های واقعی و مالی 
اقتصاد از نگاه 

ماتریس حسابداری اجتماعی مالی

4. یافته ها

1-4. تحلیل های آماری ماتریس حسابداری اجتماعی مالی بانک مرکزی 1395
در بخش های پیشین توضیحات، تعاریف، ضروریات، تمایزات و سایر موارد در خصوص ماتریس حسابداری اجتماعی واقعی و ماتریس حسابداری 

اجتماعی مالی ارائه شد. در این بخش تحلیل های آماری براساس ماتریس حسابداری اجتماعی مالی سال 1395 بانک مرکزی ارائه می شود. 
جدول FSAM ،4 کلان سال 1395 ایران را نشان می دهد که مشتمل بر 10 حساب و زیرحساب است. در ادامه به ترتیب ساختار درآمدی و 
هزینه هر حساب ارائه و تشریح خواهد شد. جهت سهولت در تشریح و تفسیر، ساختار درآمدی و هزینه ای هر حساب به صورت جداگانه و در 

جدولی مجزا بررسی می شود.

جدول 4. ماتریس حسابداری اجتماعی مالی کلان ایران سال 1395 )میلیارد ریال(]17[

12345678910ردیف

جمع

حساب هاردیف
 کالاها و
خدمات

ايجاد درآمدفعالیت ها
 تخصيص

درآمد اوليه
 توزيع ثانويه

درآمد
 مصرف
درآمد

 سرمايه
)نهادي(

 تشکيل
 سرمايه ثابت
)فعاليت ها(

دنياي خارجمالي

1
 کالاها و
خدمات

9076700934874213691283562344302782526384740

2326212223262122فعالیت ها2

141854221504914200471ايجاد درآمد3

 4
 تخصيص

درآمد اوليه
4600611418377655942577051120308607

5
 توزيع ثانويه

درآمد
1466210728744563318217569746

6
 مصرف
درآمد

1468296414682964

7
 سرمايه
)نهادي(

5334222799426769014013823789

8
 تشکيل

 سرمايه ثابت
)فعاليت ها(

35623443562344

78335463439697489576مالي9

26625551669552242123242593442005634027502399848دنياي خارج10

26384740232621221420047120308607175697461468296413823789356234474895762399848143684211 جمع



24

پیش از بررسی ساختار درآمدی و هزینه ای هر حساب ذکر یک نکته ضروری است. ممکن است بعضی از حساب ها مانند حساب تولید دارای 
زیر حساب هایی باشند که برای همه  حساب ها و زیرحساب ها عنوان حساب در نظر گرفته خواهد شد و تا انتهای گزارش از این قاعده تبعیت 

می شود. همچنین اقلام هزینه ای هر حساب به عنوان خروجی و اقلام درآمدی هر حساب به عنوان ورودی هر حساب تعریف می شود. 
جدول 5، ساختار هزینه و درآمد حساب کالا و خدمات را نشان می دهد. حساب کالا و خدمات یکی از دو زیرحساب تولید است. این حساب جریان 
مصرف کالاها و خدمات را از یک سو و عرضه کالا و خدمات را از سوی دیگر به تصویر می  کشد. ترکیب اقلام هزینه ای این حساب نشان می دهد، 
حدود 90 درصد از هزینه کالا و خدمات به صورت اقلام ورودی به حساب فعالیت ها وارد می شود. همچنین حدود 10 درصد از آن صرف واردات 

خواهد شد که به عنوان قلم ورودی وارد حساب دنیای خارج )واردات( می شود.
اقلام درآمدی این حساب نشان می دهد که حدود 60 درصد از عرضه کالا و خدمات در اختیار دو حساب »فعالیت های اقتصادی« و حساب »مصرف 
درآمد نهادها« قرار می گیرد. به عبارت دیگر، 60 درصد از خروجی حساب های مذکور به عنوان درآمد وارد حساب کالا و خدمات می شود. ورودی 

حساب کالا و خدمات نشان می دهد حدود 35 درصد از درآمد این حساب در واقع نهاده واسطه ای بوده که به حساب فعالیت ها عرضه شده است. 

جدول 5. ساختار هزینه و درآمد حساب کالا و خدمات )میلیارد ریال(

اقلام درآمدیاقلام هزینه ای

درصدارزشحساب هادرصدارزشحساب ها

9,076,70134/40تولید23,262,12389/53توليد

9,348,74235/43مصرف درآمد460,0621/77تخصيص درآمد اوليه

1,369,1285/19سرمايه )نهادي(2,662,55610/25دنياي خارج

3,562,34413/50تشکيل سرمايه ثابت )فعاليت ها(

3,027,82511/48دنياي خارج

26,384,740100.00جمع26,384,740100جمع

مأخذ: همان.

جدول 6، حساب فعالیت ها را نشان می دهد. حساب فعالیت ها شقه دیگر حساب تولید است که نشان می دهد هر فعالیت اقتصادی چه نوع کالایی 
اهم از کالای اصلی و فرعی را تولید کرده اس ت. ساختار هزینه و درآمد این حساب نشان می دهد از 100 درصد هزینه این حساب حدود 60 درصد 
صرف پرداختی به عوامل تولید شده و سایر هزینه های این حساب بابت تأمین نهاده های واسطه ای وارد حساب کالا و خدمات شده  است. از این رو 

می توان گفت؛ ساختار تولید در اقتصاد ایران ارزش افزوده محور است. به عبارت دیگر، سهم عوامل تولید اولیه از نهاده های واسطه ای بیشتر است.

جدول 6. ساختار هزینه و درآمد حساب فعالیت ها )میلیارد ریال(

اقلام درآمدیاقلام هزینه ای

درصدارزشحساب هادرصدارزشحساب ها

23,262,123100کالاها و خدمات9,076,70139.02کالاها و  خدمات

14,185,42260.98ايجاد درآمد

100 23,262,123جمع23,262,123100جمع

مأخذ: همان.
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تعاملات بخش های واقعی و مالی 
اقتصاد از نگاه 

ماتریس حسابداری اجتماعی مالی

جدول 7، ساختار هزینه و درآمد حساب عوامل تولید را نشان می دهد. همان طور که ملاحظه می شود 99/88 درصد از ستانده این حساب در 
طرف هزینه وارد حساب تخصيص درآمد اوليه می شود. به عبارت دیگر، به عنوان درآمد اولیه در اختیار نهادهای داخلی ازجمله خانوارها ، نفت 
و گاز، شرکت های مالی و غیرمالی قرار می گیرد تا در مراحل بعد توزیع، مصرف یا پس انداز شود. همچنین کمتر از یک درصد از هزینه های این 
حساب به عنوان پرداختی به عوامل تولید دنیای خارج اختصاص می یابد. طرف درآمد این حساب نشان می دهد که 99/89 درصد از درآمد این 

حساب از فعالیت های تولیدی حاصل می شود و کمتر از یک درصد از درآمد عوامل تولید از طریق دنیای خارج به دست می آید.

جدول 7. ساختار هزینه و درآمد حساب ایجاد در آمد )میلیارد ریال(

اقلام درآمدیاقلام هزینه ای

درصدارزشحساب هادرصدارزشحساب ها

14,185,42299/89فعالیت ها14,183,77799.88 تخصيص درآمد اوليه

15,0500/11دنیای خارج16,6950.12دنياي خارج

100 14,200,472جمع14,200,472100جمع

مأخذ: همان.

جدول 8، درآمد و هزینه حساب تخصیص درآمد اولیه را نشان می ده د. حساب تخصیص درآمد اولیه به عنوان پل ارتباطی میان حساب عوامل 
تولید و حساب های توزیع و مصرف درآمد عمل می کند. به عبارت دیگر، درآمد حاصل از ارائه نهاده های تولید توسط نهادهای داخلی را ثبت 
می کند تا این درآمد در فرایند بعدی توالی حساب ها از طریق نهادها توزیع، مصرف یا درنهایت پس انداز شود. ساختار هزینه ای این حساب نشان 
می دهد حدود 72 درصد از تخصیص درآمد اولیه توزیع مجدد می شود. همچنین کمتر از یک درصد )0/26( به دنیای خارج می رود. ساختار 
درآمدی نیز نشان می دهد 69/84 درصد از درآمد این حساب از طریق ارائه عوامل تولید تأمین خواهد شد و 27/55 درصد از اقلام هزینه ای و 

درآمدی این حساب درون خود حساب ایجاد می شود. 

جدول 8. ساختار هزینه و درآمد حساب تخصيص درآمد اوليه )میلیارد ریال(

اقلام درآمدیاقلام هزینه ای

درصدارزشحساب هادرصدارزشحساب ها

460,0622/27کالاها و خدمات5,594,25727/55تخصيص درآمد اوليه
14,183,77769/84ايجاد درآمد14,662,10772/20توزيع ثانويه درآمد

5,594,25727/55تخصيص درآمد اوليه52,2420/26دنياي خارج

70,5110/35دنياي خارج

100 20,308,607جمع20,308,607100جمع

مأخذ: هما ن.

جدول 9، حساب توزیع ثانویه درآمد را نشان می دهد. حدود 83 درصد از درآمد یا ورودی این حساب از طریق حساب تخصیص درآمد اولیه 
ایجاد می شود. به عبارت دیگر، منشأ اصلی درآمد حساب توزیع ثانویه درآمد، حساب تخصيص درآمد اوليه است. 16/36 درصد از اقلام هزینه ای 
و درآمدی این حساب به مبادلات درون خود حساب اختصاص دارد. اقلام هزینه  ای این حساب نشان می دهد که حدود 83 درصد از توزیع ثانویه 

درآمد وارد حساب مصرف درآمد می شود. 
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جدول 9. ساختار هزینه و درآمد حساب توزيع ثانويه درآمد )میلیارد ریال(

اقلام درآمدیاقلام هزینه ای

درصدارزشحساب هادرصدارزشحساب ها

14,662,10783/45 تخصيص درآمد اوليه2,874,45616/36توزيع ثانويه درآمد

2,874,45616/36توزيع ثانويه درآمد14,682,96583/57مصرف درآمد

33,1820/19دنياي خارج12,3250/07دنياي خارج

100 20,308,607جمع17,569,746100جمع

مأخذ: همان.

جدول 10، حساب مصرف درآمد قابل تصرف را به تصویر می کشد. این حساب نشان می دهد که چگونه منابع مالی بین مصرف و سرمایه گذاری 
تقسیم می شود. در این حساب، 100 درصد درآمد یا ورودی از طریق حساب توزیع ثانویه درآمد حاصل خواهد شد. کل درآمد این حساب از 
حساب توزیع ثانویه درآمد به دست می‌آید. 63/67 درصد از درآمدهای حاصل صرف مصرف کالا و خدمات می شود. این درصد نشان دهنده 
اهمیت بالای مصرف در اقتصاد و نقش آن در تحریک تقاضا و افزایش تولید است. همچنین 36/33 درصد از درآمدها به حساب سرمایه )نهادی( 

اختصاص می یابد. 

جدول 10. ساختار هزینه و درآمد حساب درآمد قابل تصرف )مصرف درآمد( )میلیارد ریال(

اقلام درآمدیاقلام هزینه ای

درصدارزشحساب هادرصدارزشحساب ها

14,682,965100توزيع ثانويه درآمد9,348,74263/67کالاها و خدمات

5,334,22336/33سرمايه )نهادي(

100 14,682,965جمع14,682,965100جمع

مأخذ: همان.

جدول 1﻿1، حساب سرمایه )نهادی( را نشان می دهد. همان طور که ملاحظه می شود، 38/59 درصد از درآمد یا ورودی این حساب از طریق حساب 
مصرف درآمد تأمین خواهد شد. از طرفی 55/63 درصد از درآمد این حساب از طریق حساب مالی تأمین می شود. در طرف هزینه مشاهده 
می گردد که 56/67 درصد از خروجی های این حساب وارد حساب مالی می شود. با توجه به جدول 11، قابل مشاهده است که حساب مالی هم 
در طرف اقلام ورودی و هم در طرف اقلام خروجی قرار دارد. این امر بدین معناست که حساب سرمایه در طول دوره حسابداری با حساب مالی 

در مراوده است که تقریباًً به میزان مشابهی با آن دریافت و پرداخت دارد . 
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جدول 11. ساختار هزینه و درآمد حساب سرمايه )نهادي( )میلیارد ریال(

اقلام درآمدیاقلام هزینه ای

درصدارزشحساب هادرصدارزشحساب ها

5,334,22338/59درآمد قابل تصرف1,369,1289/90کالاها و خدمات

799,4265/78سرمايه )نهادي(799,4265/78سرمايه )نهادي(

7,690,14055/63مالي3,562,34425/77تشکيل سرمايه ثابت )فعاليت ها(

7,833,54656/67مالي

259,3441/88دنياي خارج

100 13,823,789جمع13,823,789100جمع

مأخذ: همان.

جد ول 12، حساب تشکيل سرمايه ثابت )فعاليت ها( را نشان می دهد. نتایج نشان می دهد که 100 درصد از سرمایه گذاری های حساب تشکیل 
سرمایه ثابت از طریق حساب سرمایه نهادی تأمین می شود. نهادها، شامل خانوارها، شرکت های مالی و غیرمالی و شرکت های نفت و گاز هستند 
که تأمین کنندگان اصلی سرمایه  )پس انداز( می باشند. همچنین، 100 درصد از خروجی های این حساب به حساب کالا و خدمات وارد می شود. 
بنابراین، می توان نتیجه گرفت که در فرایند تشکیل سرمایه ثابت، نهادها به عنوان منابع اصلی سرمایه گذاری و کالا و خدمات به عنوان مقاصد 
این سرمایه گذاری ها عمل می کنند. این اطلاعات نشان می دهند که هماهنگی بین نهادها و تأمین منابع مورد نیاز برای تشکیل سرمایه ثابت 

از اهمیت بسزایی برخوردار است.

جدول 12. ساختار هزینه و درآمد حساب تشيکل سرمايه ثابت )فعاليت ها( )میلیارد ریال(

اقلام درآمدیاقلام هزینه ای

درصدارزشحساب هادرصدارزشحساب ها

3,562,344100سرمايه )نهادي(3,562,344100کالاها و خدمات

100 3,562,344جمع3,562,344100جمع

مأخذ: هما ن.

جدول 13، ساختار هزینه ای و درآمدی حساب مالی را نشان می دهد. صرف نظر از ناترازی در حساب دنیای خارج، واضح است که حساب سرمایه 
)نهادی( به صورت 100 درصدی با حساب مالی در تعامل است. به عبارت دیگر، این حساب تنها به عنوان یک واسطه برای نمایش و ثبت تغییرات در 
حساب سرمایه )نهادی( عمل می کند. بنابراین هرگونه تغییر در حساب سرمایه نهادی می تواند تأثیرات قابل توجهی بر حساب مالی داشته باشد.
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جدول 13. ساختار هزینه و درآمد حساب مالی )میلیارد ریال(

اقلام درآمدیاقلام هزینه ای

درصدارزشحساب هادرصدارزشحساب ها

7,833,546104/59سرمايه )نهادي(7,690,140102/68سرمايه )نهادي(

4/59-343,969-دنياي خارج2/68-200,563-دنياي خارج

100 7,489,577جمع7,489,577100جمع

مأخذ: هما ن.

‍جدول 14، ساختار هزینه ای و درآمدی حساب دنیای خارج را نشان می دهد. حدود 100 درصد از ورودی و خروجی این حساب را حساب کالا 
و خدمات به خود اختصاص داده است. به عبارت دیگر، بخش جاری حساب دنیای خارج نقش اصلی را در این حساب بازی می کند که ارزش 
صادرات و واردات کالا و خدمات را نشان می دهد. منفی بودن اعداد اقلام این حساب با حساب های مالی و دنیای خارج نشان از ناترازی دارد که 

از طریق حساب های مذکور به این حساب وارد شده است. 

جدول 14. ساختار هزینه و درآمد حساب دنیای خارج )میلیارد ریال(

اقلام درآمدیاقلام هزینه ای

درصدارزشحساب هادرصدارزشحساب ها

2,662,556110.95کالاها و خدمات3,027,825126/17کالاها و خدمات
16,6950.70ايجاد درآمد15,0500/63ايجاد درآمد

52,2422.18تخصيص درآمد اوليه70,5112/94تخصيص درآمد اوليه

12,3250.51توزيع ثانويه درآمد33,1821/38توزيع ثانويه درآمد

259,34410.81سرمايه )نهادي(14/33-343,969-مالي

8.36-200,563-مالي16/78-402,750-دنياي خارج

16.78-402,750-دنياي خارج

100 2,399,849جمع2,399,849100جمع

مأخذ: همان.

5. تعاملات بخش های واقعی و مالی از نگاه ماتریس حسابداری اجتماعی مالی

ماتریس حسابداری اجتماعی مالی جریان های درآمدی و هزینه ای فعالان اقتصادی اهم از بنگاه   ها، نیروی کار و نهادها را به تفصیلی ترین شکل 
ممکن به تصویر می کشد. سازوکار شکل گیری جریانات مذکور را می توان به صورت شماتیک در شکل 3، مشاهده و ردیابی کرد.  

براساس شکل 3، با افزایش تولید فعالیت های اقتصادی )حساب تولید( تقاضا از سوی بنگاه های اقتصادی جهت استخدام نهاده های واسطه ای 
و نهاده های اولیه )نیروی کار، سرمایه( افزایش می یابد. به عبارت دیگر، فعالیت های اقتصادی بخشی از نهاده های مورد نیاز جهت افزایش تولید 
را در قالب مبادلات واسطه ای از سایر فعالیت های اقتصادی و بخشی دیگر را از طریق عوامل تولید تأمین می کنند. در شکل 3، فلش دو طرفه بر 
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حساب تولید بیانگر مبادلات واسطه ای است و فلش قرمز رنگ خروجی بیانگر جریان درآمدی به سمت عوامل تولید است. درآمد عوامل تولید 
در حسابی با عنوان حساب عوامل تولید ثبت می شود. با توجه به اینکه صاحبان عوامل تولید نهادهای جامعه و به خصوص خانوارها هستند، لذا 
درآمد عوامل تولید وارد حسابی با عنوان تخصیص اولیه درآمد می شود تا به تفکیک نهادهای مختلف درآمد ایجاد شده تخصیص یابد. حساب 
تخصیص اولیه درآمد علاوه بر درآمد عوامل تولید، درآمدهای ناشی از بهره یا سود سرمایه مالی، سود اوراق بدهی، سود بانکی )منهای کارمزد 
احتسابی(، سود اوراق مشارکت، درآمد توزیع شده شرکت ها، درآمد حاصل از سرمایه گذاری ذخایر بیمه و بهره مالکانه منابع طبیعی را نیز 
در بر می گیرد. به طور کلی، حساب تخصیص اولیه درآمد دو ورودی دارد. اول، حساب عوامل تولید است که درآمد عوامل تولید را ثبت می کند. 
دوم، ناشی از مبادلات درون خود حساب است که مصداق های آن درآمد های ناشی از سود سرمایه مالی، سود اوراق بدهی و ... می تواند باشد. این 
حساب از طریق یک خروجی، درآمد اولیه ایجاد شده از منابع مذکور را وارد حسابی با عنوان حساب توزیع ثانویه درآمد می کند. حساب توزیع 
ثانویه درآمد علاوه بر ورودی مذکور، در قالب مبادلات درون حسابی انتقالات جاری بین نهادی را نیز ثبت می کند. به عبارت دیگر، یک خروجی دارد 
که با فلش دو طرفه نشان داده شده است. ماتریس انتقالات جاری بین نهادی در ماتریس حسابداری اجتماعی مالی به ماتریسی اطلاق می شود 
که تمامی انتقالات مالیاتی، انتقالات جاری، و سایر جابه جایی های مالی که بین نهادهای مختلف )مانند خانوارها، دولت، بنگاه های اقتصادی و 
بخش های خارجی( در طول یک دوره مالی صورت می گیرد را به صورت تفصیلی نمایش می دهد. حساب توزیع ثانویه درآمد یک خروجی دارد 
که بیانگر مصرف درآمد یا درآمد قابل تصرف است. در یک جمع بندی می توان گفت که درآمد نهادهای جامعه در قالب سه حساب » تخصیص 

اولیه درآمد«، »توزیع ثانویه درآمد« و »درآمد قابل تصرف« قابل تشریح است. 

شکل 3. ردیابی جریان های درآمدی نهادهای داخلی  

 
  

مأخذ: یافته های گزارش. 
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نهادهای جامعه علاوه بر مصرف، پس انداز نیز دارند. با توجه به شکل 3، نهادهای جامعه بخشی از درآمد قابل تصرف را صرف خرید کالاها و خدمات 
نهایی می کنند که با فلش به سمت حساب تولید نشان داده شده است و بخشی دیگر را پس انداز می کنند که این میزان پس انداز در حسابی با 
عنوان »حساب سرمایه نهادی )پس انداز(« ثبت می شود. حساب سرمایه نهادی یکی از مهم ترین حساب های موجود در ماتریس حسابداری 
اجتماعی مالی است که پل میان بخش واقعی و مالی اقتصاد را برقرار می سازد. این حساب سه ورودی و سه خروجی دارد. اولین ورودی این حساب 
از سمت حساب درآمد قابل تصرف است. در واقع آنچه پس از کسر مصرف نهایی از درآمد قابل تصرف باقی می ماند به عنوان پس انداز نهادهای 
داخلی وارد این حساب می شود که نشان دهنده پس انداز نهادهای جامعه است. دومین ورودی این حساب، انتقالات سرمایه ای بین  نهادی بوده 
که با فلش دو طرفه نشان داده شده  است. ماتریس انتقالات سرمایه ای به ماتریسی اطلاق می شود که شامل داده های مربوط به انتقالات سرمایه ای 
بین نهادهای مختلف اقتصادی )مانند خانوارها، دولت، بنگاه های اقتصادی و بخش های خارجی( است. این ماتریس براساس آمار جریان های 
وجوه و سرمایه ها استخراج می شود و به نمایش میزان و نوع انتقالات سرمایه ای صورت  گرفته کمک می کند. سومین ورودی این حساب از سمت 

حساب سرمایه گذاری غیرفیزیکی است که در ادامه در خصوص آن توضیحات لازم ارائه خواهد شد.
حساب سرمایه نهادی دارای سه خروجی است. اولین خروجی این حساب، تغییر در موجودی انبار برای نهادهای جامعه به تفکیک فعالیت های 
مختلف اقتصادی است که با فلش به سمت حساب تولید کشیده شده است. این خروجی نشان دهنده تغییرات در موجودی های سرمایه ای )مانند 
انبارها، تجهیزات، و دارایی های ثابت( است که به نهادهای مختلف اقتصادی )مانند خانوارها، بنگاه های اقتصادی و دولت( اختصاص یافته است. 
این تغییرات به تفکیک فعالیت های مختلف اقتصادی، مانند تولید کالاها و خدمات، ثبت می شود. خروجی دوم این حساب که با فلش دو طرفه 
نشان داده شده ‌است در‌واقع مبادلات سرمایه‌ای بین نهادی است که پیشتر در خصوص آن توضیحات ارائه شد. در انتها، مهم ترین خروجی 
حساب سرمایه نهادی سرمایه گذاری فیزیکی و غیرفیزیکی است. به عبارت دیگر، نحوه تخصیص پس انداز نهادهای جامعه به سرمایه گذاری 
در فعالیت های تولیدی )سرمایه گذاری فیزیکی( و خرید دارایی های مالی )سرمایه گذاری غیرفیزیکی( را نشان می‌دهد. در‌واقع ماتریس 
حسابداری اجتماعی مالی امکان لازم جهت تفکیک انواع سرمایه گذاری فیزیکی و غیرفیزیکی را به خوبی فراهم می سازد که پیش از آن در قالب 
ماتریس حسابداری اجتماعی واقعی ردیابی این نوع سرمایه گذاری میسر نبود. با تحقق این امر می توان اثرات تغییر در دارایی های فیزیکی که در 
ماتریس حسابداری اجتماعی واقعی به صورت برون زا تصور می شد و همچنین تغییر در دارایی های مالی که پیش از این در نظر گرفته نمی شد 
را بررسی کرد. برای مثال می توان بررسی کرد که چنانچه میزان طلا و ارز در اختیار خانوارها وارد چرخه تولید فعالیت های اقتصادی شود و 
ایجاد ظرفیت تولیدی کند، هریک از فعالان اقتصادی به چه میزان از ظرفیت تولیدی ایجاد شده منتفع می شوند. امکان بررسی موضوع مذکور 
تا پیش از پیدایش ماتریس حسابداری اجتماعی مالی فراهم نبوده است. مکانیسم اثر این اقدام را می توان در شکل 3، مشاهده کرد. حساب 
سرمایه گذاری فیزیکی یا به عبارت‌دیگر حساب مالی یک خروجی دارد که وارد حساب پس‌انداز نهادی می شود. این امر سیکل قبلی یعنی 
خروجی های حساب سرمایه نهادی را تقویت می کند. برای مثال اگر خروجی حساب سرمایه نهادی به حساب سرمایه گذاری در فعالیت های 
اقتصادی )فیزیکی( را در نظر بگیریم، می توانیم مشاهده کنیم که چگونه تغییر در دارایی های مالی می تواند منجر به افزایش بنیه تولیدی و 

به عبارتی افزایش سرمایه گذاری فیزیکی شود.
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6. تحلیل آماری زیرحساب های ماتریس حسابداری اجتماعی مالی بانک مرکزی 1395

در بخش قبل ساختار درآمدی و هزینه ای حساب های ماتریس حسابداری اجتماعی مالی در سطح کلان بررسی شد. در این بخش تحلیل آماری 
ماتریس حسابداری اجتماعی مالی سال 1395 در سطح شش گروه محصولی، شش فعالیت و به همین ترتیب در سطح انواع عوامل تولید و 

نهادهای جامعه صورت می گیرد. 
ماتریس حسابداری اجتماعی مالی سال 1395 بانک مرکزی دارای 89 فعالیت و 130 محصول است. طبیعتاًً به‌دلیل ابعاد بزرگ، تحلیل 
آن در قالب یک گزارش تحلیلی امکان پذیر نیست. از این رو، 89 فعالیت و 130 محصول  در قالب شش گروه محصولی و شش فعالیت شامل 
»کشاورزی«، »معادن، نفت و گاز«، »صنایع«، »آب، برق و گاز«، »ساختمان« و »خدمات« تجمیع شد. در ادامه به ترتیب تحلیل های مربوط 

به هریک از حساب های ماتریس حسابداری اجتماعی مال ی سال 1395 ارائه می شود.

1-6. تحلیل آماری حساب تولید 
پیش از تحلیل حساب تولید بر مبنای ساختار ماتریس حسابداری اجتماعی مالی یا به طور کلی الگوهای داده-ستانده، ذکر یک نکته ضروری 
است. الگوهای داده-ستانده که توسط لئونتیف توسعه یافته اند، ذاتاًً مبتنی بر دیدگاه های کینزی هستند، اما در برخی از نسخه ها و کاربردها 

می توان الگوهای کلاسیک و نئوکلاسیک را نیز مشاهده نمود. شواهدی بر کینزی بودن این الگوها وجود دارد که در ادامه بیان می شود:
الف( تأکید بر وابستگی های بین بخشی: این الگوها نشان می دهند چگونه بخش های مختلف اقتصادی به یکدیگر وابسته اند که 

با نگاه کل گرایانه و ساختاری اقتصاد کینزی همخوانی دارد.
ب( تثبیت قیمت ها و فرض بهره برداری ناقص از ظرفیت ها: در بیشتر کاربردهای الگوی داده-ستانده، قیمت ها ثابت فرض 
می شوند و ظرفیت های اقتصادی می توانند کمتر از حد کامل باشند، که با دیدگاه های کینزی در مورد وجود بیکاری و عدم 

تعادل در بازارها مطابقت دارد.
ج( نقش تقاضای نهایی: الگوهای داده-ستانده معمولًاً تأکید زیادی بر تقاضای نهایی مثل مصرف خانوار و مخارج دولت دارند 

که از اصول اساسی اقتصاد کینزی است.
به طور کلی می توان گفت؛ که تقاضا در الگوهای داده-ستانده و ماتریس حسابداری اجتماعی واقعی و مالی با فرض وجود ظرفیت مازاد و منابع 
استفاده  نشده در نظر گرفته می شود، بنابراین هر افزایش برون زا در تقاضا می تواند با افزایش متناظر در عرضه تأمین شود. از این رو، ملاک عمل 
در سازوکار الگوهای داده-ستانده و ماتریس حسابداری اجتماعی ایجاد تقاضاست؛ با این فرض که عرضه به میزان تقاضای ایجاد شده تأمین 

می‌شود.
براساس آنچه گفته شد؛ شکل4، تقاضای واسطه )حساب تولید( و تقاضای نهایی از تولیدات اقتصادی را نشان می دهد. همان طور که ملاحظه 
می شود 34 درصد از تولیدات اقتصادی به عنوان نهاده واسطه مورد استفاده قرار می گیرند و 66 درصد به مصرف نهایی می رسند. این الگو برای 
همه تولیدات به جز »آب، برق و گاز« قابل مشاهده است. شکل 4، حاوی یافته های مهمی است که در جهت سیاستگذاری اقتصادی می توان 

از آن بهره برد.
بالا بودن تقاضای واسطه‌ای به معنای پیوندهای پسین و پیشین قوی میان فعالیت های اقتصادی است. در مقابل، بالا بودن تقاضای نهایی 
به معنای نقش و اهمیت تولیدات یک فعالیت خاص در مصرف نهایی خانوارها، مخارج دولت و سایر اقلام تقاضای نهایی است. در این میان، بالا 
بودن تقاضای واسطه یا تقاضای نهایی به تنهایی کافی نیست، چرا که اگر فعالیتی تقاضای واسطه بالا و نهایی پایین داشته باشد نمی تواند از طریق 
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یک شوک تقاضای نهایی ارتباطات پسین و پیشین بالایی ایجاد کند. از طرف دیگر، چنانچه تقاضای نهایی بالا و تقاضای واسطه پایین باشد؛ به دلیل 
ضعیف بودن پیوندهای بین بخشی نمی توان انتظار افزایش مبادلات واسطه ای بین بخشی را داشت. بنابراین می توان نتیجه گرفت؛ فعالیت هایی که 
نسبت متناسبی از تقاضای نهایی و واسطه ای را دارند می توانند با توازن بیشتری منجر به افزایش تولید و رشد اقتصادی شوند. فعالیت »صنایع« 
ازجمله این فعالیت هاست که به ترتیب تقاضای واسطه و نهایی آن 46/55 و 53/45 درصد است. از منظر تقاضای نهایی فعالیت های »ساختمان« 
و »کشاورزی« به ترتیب با 89/98 و 75/42 درصد بیشترین میزان تقاضای نهایی را دارا هستند. در مقابل فعالیت  »آب، برق و گاز« بیشترین میزان 

تقاضای واسطه را داراست. 
در خصوص بخش ساختمان ذکر یک نکته ضروری است. این بخش به واسطه ی  نیاز نهاده ای که از سایر فعالیت های اقتصادی دارد؛ پیوندهای پسین 
بالا و به دلیل نوع تولیدات که ماهیتاًً کالای نهایی است پیوندهای پیشین پایینی دارد. از این رو، به واسطه بالا بودن تقاضای نهایی برای تولیدات این 
فعالیت و بالا بودن پیوندهای پسین، هرگونه افزایش در رشد تقاضا برای این تولیدات این فعالیت می توا ند موجبات ایجاد تحرک در نظام اقتصادی 

را فراهم سازد. 

شکل 4. نمودار ستانده حساب تولید )زیر حساب کالا و خدمات( )درصد(
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مأخذ: همان.

2-6. تحلیل آماری حساب عوامل تولید 
عوامل تولید یا نهاده های اولیه ازجمله نهاده های بسیار با اهمیت در فرایند تولید هستند که با سهم های متفاوتی در فرایند تولید در فعالیت های 
مختلف مورد استفاده قرار می گیرند. بنابراین تحلیل سهم این عوامل به ما کمک می کند تا درک بهتری از ساختار درآمدزایی و نقش عوامل 
تولید در فعالیت های اقتصادی مختلف داشته باشیم. شکل 5، سهم عوامل تولید در تأمین نهاده  مورد نیاز فعالیت های اقتصادی را نشان می دهد. 
براساس ماتریس حسابداری اجتماعی مالی سال 1395 عوامل تولید شامل سه جزء درآمد نيروي كار، درآمد مختلط و مازاد عملياتي ناخالص 

هستند که هر یک به ترتیب 30، 19 و 51 درصد از نیاز فعالیت های تولیدی به نهاده های اولیه را تأمین می کنند.
درآمد نیروی کار یا جبران خدمات کارکنان در واقع مزد و حقوق نیروی کار است که به ازای عرضه نیروی کار به فعالیت های اقتصادی پرداخت 
می شود. درآمد مختلط نیز درآمد نیروی کار خویش فرماست. برای مثال، نیروی کار خانوادگی که در بنگاه اقتصادی کار می کند، اما حقوق 
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شکل 5. سهم عوامل تولید در تأمین نهاده مورد نیاز فعالیت‌های اقتصادی
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درآمد نیروي کار درآمد مختلط مازاد عملیاتی ناخالص

مأخذ: همان.

دریافت نمی کند. همچنین می تواند درآمد حاصل از ماشین آلات باشد که مالک آن در فرایند تولید از آن استفاده کند، اما بابت آن اجاره پرداخت 
نمی شود. مازاد عملیاتی ناخالص نیز سود سرمایه ای است که در فرایند تولید توسط فعالیت های اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد. براساس 
FSAM سال 1395سهم 51 درصدی مازاد عملياتي ناخالص یا سود سرمایه بیانگر آن است که اقتصاد ایران به لحاظ ترکیب نیروی کار و سرمایه 

یک اقتصاد سرمایه بر است به رغم اینکه نیروی کار بیکار فراوانی وجود دارد. 

مقایسه سهم درآمد نيروي كار )30 درصد( و درآمد مختلط )19 درصد( نیز نشان می دهد بخش بیشتری از درآمد نیروی کار از طریق تأمین 
حقوق چه از طریق بخش خصوصی و چه از طریق بخش دولتی تأمین می شود و تنها 19 درصد از درآمد عوامل تولید به صورت خویش فرماست،

اما در سطح فعالیت های اقتصادی تصویر متفاوتی قابل مشاهده است. شکل 6، ترکیب نهاده های تولید در سطح فعالیت های اقتصادی را نشان 
می دهد. در فرایند تولید فعالیت های »آب، برق و گاز« و »خدمات« سهم مازاد عملیاتی بالای 50 درصد از کل عوامل تولید اولیه است و برای 
فعالیت »معادن، نفت و گاز« این سهم به بالای 95 درصد می رسد. در فعالیت »ساختمان« بیش از 80 درصد از درآمد عوامل تولید به درآمد 
پرداختی به نیروی کار اختصاص دارد که بیانگر نقش این فعالیت در اشتغال و درآمد نیروی کار است و می توان این فعالیت را محور افزایش اشتغال 
دانست. از طرفی، برای فعالیت »صنایع« درآمد مختلط یا نیروی کار خویش فرما با 60 درصد سهم، بیشترین سهم را در میان نهاده های تولید 
در این فعالیت داراست. این امر نشان می دهد در فرایند تولید فعالیت های صنایع، نیروی کار خویش فرما که به عبارتی همان کارگاه های کوچک 
صنعتی هستند نقش بسزایی دارند. با توجه به نقش بسزای کارگاه های کوچک صنعتی در بخش »صنایع«، ارائه تسهیلات مالی، آموزش های 
فنی و حرفه ای و تسهیل دسترسی به بازارهای داخلی و خارجی می تواند به تقویت این بخش کمک کند. برای فعالیت کشاورزی نسبت درآمد 
مختلط و مازاد عملیاتی 43 و 45 درصد بوده که بسیار به هم نزدیک است. از طرفی سهم درآمد نیروی کار حقوق بگیر یا جبران خدمات کارکنان 

12 درصد است که عمدتاًً شاغلین بخش دولتی و کشت و صنعت های خصوصی هستند.
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1 .همان طور که ملاحظه می شود؛ مازاد عملیاتی بخش ساختمان منفی است در حالی که با هیچ منطقی نباید چنین نتیجه ای به دست آید. این وضعیت معمولًاً در مواردی رخ می دهد که روش های محاسبه  
جبران خدمات کارکنان و درآمد مختلط به گونه ای انجام شود که این دو جزء بیشتر از مجموع واقعی ارزش افزوده به دست آمده از داده های اقتصادی و تولیدی باشند. 

شکل 6. نمودار ترکیب نهاده های تولید در سطح فعالیت های اقتصادی1  
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درآمد نیروي کار درآمد مختلط مازاد عملیاتی ناخالص

مأخذ: همان.

فعالیت کشاورزی ازجمله فعالیت های اقتصادی است که به صورت غیرنظام مند اداره می شود. به عبارت دیگر، نیروی کار مزد و حقوق  بگیر که با 
عنوان جبران خدمات شناخته می شود در این فعالیت کمتر به چشم می خورد. همین میزان نیز به واسطه حضور فعالیت های  دولتی ازجمله مراکز 
خدمات کشاورزی دولتی است. در مقابل سهم مازاد عملیاتی که شامل اجاره زمین و ماشین آلات نیز می شود و همچنین سهم درآمد مختلط که 
شامل کار نیروی کار خانوادگی است در این فعالیت بیشتر از جبران خدمات به چشم می خورد. این امر نشان می دهد بخش کشاورزی ایران بیشتر 
به صورت خصوصی اداره می شود، بدین معنی که بخش زیادی از نهاده های اولیه آن از طریق سود سرمایه و درآمد مختلط تأمین می شود. تحلیل 
حساب ایجاد درآمد برای سایر فعالیت ها متفاوت است. در بخش های معادن و  نفت و گاز که به صورت ماهوی فعالیت های سرمایه بر هستند و نیاز 
به تجهیزات و زیرساخت های صنعتی دارند، مازاد عملیاتی سهم قابل ملاحظه و بیش از 95 درصدی نسبت به سایر نهاده های اولیه دارد. سهم 
مازاد عملیاتی در فعالیت خدمات نه تنها نسبت به سایر عوامل تولید در این فعالیت بیشتر است، بلکه نسبت به همه فعالیت های دیگر حتی فعالیت 
معادن، نفت و گاز نیز بالاتر است. بنابراین می توان گفت؛ فعالیت خدمات سرمایه برترین فعالیت است. همچنین به لحاظ نیروی کار مزد و حقوق بگیر 

یا همان جبران خدمات نیز فعالیت خدمات بیشتر از سایر فعالیت ها به کارگیری این نوع از نیروی کار یا عامل تولید را دارد.
یکی از منابع درآمدی نهادهای جامعه شامل »خانوارها«، »نفت و گاز«، »شركت هاي غيرمالي«، »شركت هاي مالي« و »دولت« کسب درآمد 
از طریق عوامل تولید است. جدول 15، درآمد نهادهای جامعه را از کانال عوامل تولید نشان می دهد. بر این اساس کلیه  نهادهای جامعه به جز 
خانوارها تنها از یک منبع و آن هم مازاد عملیاتی درآمد به دست می آورند. مازاد عملیاتی از میان کلیه عوامل تولید بیشترین میزان درآمد را برای 
نهادهای جامعه به میزان 7137916/59 میلیارد ریال ایجاد می کند. پس از آن، درآمد نیروی کار مقیم داخل بیشترین میزان درآمد را ایجاد 
می کند. براساس جدول 15، خانوارها از کلیه عوامل تولید درآمد کسب می کنند که مجموع درآمدهای حاصل شده بیشتر از سایر نهادهاست. 
این عدد معادل 8483589/57 میلیارد ریال است که سهم درآمد نیروی کار مقيم داخل، درآمد نیروی کار مقيم خارج، درآمد مختلط و مازاد 
عملياتي به ترتیب 48/57، 0/18، 31/92 و 19/33 درصد است. همان طور که ملاحظه می شود درآمد نیروی کار مقیم داخل بیشترین درآمد را 

برای خانوارها ایجاد می کند.
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جدول 15. درآمد نهادها از طریق عوامل تولید )میلیارد ریال(

جمعمازاد عملياتیدرآمد مختلطدرآمد نیروی کار مقيم خارجدرآمد نیروی کار مقيم داخل نهادها

4,120,453/44خانوار
)48/57 درصد(

15,049/72
)0/18 درصد(

2,708,355/95
)31/92 درصد(

1,639,730/46
)19/33 درصد(

8,483,589/57
)100 درصد(

297,956/61297,956/61دولت عمومي

1,872,101/961,872,101/96نفت و گاز

شركت هاي 
3,276,756/863,276,756/86غيرمالي

51,370/7151,370/71شركت هاي مالي

4,120,453/4415,049/722,708,355/957,137,916/5913683819/09کل

مأخذ: همان.

3-6. تحلیل آماری حساب درآمد نهادهای داخلی 
درآمد عوامل تولید یکی از منابع درآمدی نهادهای داخلی است. نهادهای داخلی جامعه می توانند علاوه بر درآمد عوامل تولید از سایر منابع 
که در ادامه گفته خواهد شد درآمد کسب کنند. جهت بررسی منابع درآمدی نهادهای جامعه بهتر است تا انواع درآمد معرفی شود. براساس 
تعاریفی که در بخش روش تحقیق بیان شد و همچنین با توجه به منطق توالی حساب ها، نهادهای جامعه سه نوع درآمد تحت عناوین »تخصیص 
درآمد اولیه«، »توزيع ثانويه درآمد« و »درآمد قابل تصرف« می توانند داشته باشند. این سه نوع درآمد به ترتیب ورودی و خروجی یکدیگر قرار 
می گیرند. همچنین هریک به طور جداگانه تعریف، تحلیل و تفسیر منحصر  به  فرد خود را دارد. در ادامه درآمد نهادهای جامعه برحسب هر یک 

از انواع درآمد بررسی می شود.  
درآمد اولیه نهادهای جامعه با عنوان تخصیص درآمد اولیه شناخته و در حسابی با همین نام ثبت می شود. منابع ایجاد این نوع درآمد یا به عبارتی 
ساختار درآمدی این حساب در جدول 16، نشان داده شده  است. نهادهای جامعه از دو منبع درآمد اولیه به دست می‌آورند. نخست از طریق 
حساب ایجاد درآمد یا عوامل تولید است که در جدول 15، تشریح شد. دومین منبع تأمین این نوع درآمد از طریق درآمد دارایی است. درآمدهای 
ناشی از بهره یا سود سرمایه مالی، سود اوراق بدهی، سود اوراق مشارکت، درآمد توزیع شده شرکت ها، درآمد حاصل از سرمایه گذاری ذخایر 
بیمه ازجمله این موارد است که شرح آن در قسمت دوم جدول 16، قابل مشاهد است. ستون های این جدول درآمد اولیه نهادهای جامعه و 
سطرهای آن منابع درآمدی است که درآمد اولیه را برای نهادهای جامعه تأمین ایجاد می کنند. بخش اول این جدول تأمین درآمد اولیه را از 
طریق عوامل تولید و بخش دوم آن از طریق درآمد دارایی است. در این جدول بخش سوم هم مشاهده می شود که درآمد اولیه نهادها را از دنیای 

خارج نشان می دهد.
از میان نهادهای جامعه، خانوارها با 9,674,833 میلیارد ریال بیشترین و شرکت های مالی با 1,534,904 میلیارد ریال کمترین درآمد اولیه 
را از میان نهادهای جامعه به دست می‌آورند. براساس یافته های جدول 16، می توان سهم عوامل تولید و درآمد دارایی را در تأمین درآمد اولیه 
مشاهده کرد. بر این اساس، به جز »دولت عمومی« و »شرکت های مالی« برای سایر نهادها، سهم زیادی از درآمد اولیه از طریق حساب ایجاد 

درآمد یا از طریق عوامل تولید به دست می آید. 
حساب دنیای خارج نیز یکی دیگر از منابع تأمین درآمد اولیه نهادهای جامعه است که صرفاًً »شركت هاي مالي« بخش ناچیزی از درآمد خود 

یعنی معادل 70,511 میلیارد ریال را این حساب به دست می آورد. 



36

جدول 16. ساختار درآمدی حساب تخصیص درآمد اولیه )میلیارد ریال(

نفت و گازدولت عموميخانوار
شركت هاي 

غيرمالی
شركت هاي 

مالی
جمع

بخش اول

ید
تول

ل 
وام

ع

4,120,4534,120,453نیروی کار مقیم
15,05015,050نیروی کار غیرمقیم

2,708,3562,708,356درآمد مختلط
1,639,730297,9571,872,1023,276,75751,3717,137,917مازاد عملياتي

خالص ساير ماليات هاي بر 
202,001202,001توليد

8,483,590499,9581,872,1023,276,75751,37114,183,777جمع
بخش دوم

یی
را

دا
د 

آم
در

349,884349,884خانوار
1,0204,73580,91086,665دولت عمومي

2901,277,4241,3496,3891,285,452نفت و گاز
332,283136,571625760,879958,7262,189,083شركت هاي غيرمالي

857,65150,1217,327750,96117,1131,683,173شركت هاي مالي
1,191,2431,464,1167,9521,517,9241,483,5335,664,769جمع

بخش سوم

ی 
نیا

د
رج

70,51170,511دنیای خارج )جاري(خا

87/6925/4699/5868/343/3571/46سهم درآمد عوامل تولید از کل )درصد(

12/3174/540/4231/6696/6528/54سهم درآمد دارایی از کل
9,674,8331,964,0731,880,0544,794,6811,534,904 جمع کل

مأخذ: همان.

نهادهای جامعه علاوه بر درآمد اولیه که از دو منبع اصلی ایجاد درآمد و درآمد دارایی به دست می آورند، از طریق مالیات های جاری و انتقالات بین نهادی 
داخلی و خارجی نیز درآمد به دست می آورند. انتقالات جاری بین نهادی به جریان های مالی و اقتصادی اشاره دارد که بین نهادهای مختلف یک اقتصاد 

در جریان است. یارانه ها، کمک های بلاعوض، هدایا و سایر پرداختی های از این دست جزء انتقالات جاری بین نهادی به حساب می آید. 
جدول 17، دو بخش است. بخش اول یک ماتریس قطری است که بیانگر درآمد ملی خالص است. این بخش نشان می دهد درآمد هر نهاد )شامل 
ارزش افزوده ایجاد کرده به اضافه خالص درآمد هر نهاد از دارایی هایش( از اقتصاد کشور چقدر است. به عبارت دیگر، خالص درآمد دارایی هر نهاد 

از دارایی را نشان می دهد. بخش دوم همان طور که پیشتر گفته شد؛ نشان دهنده توزیع مجدد مالیات و انتقالات بین نهادهاست. 
جدول 17، نشان می دهد در مجموع درآمد ثانویه خانوارها معادل 10,319,166 میلیارد ریال است که از سایر نهادهای داخلی بیشتر است. در 
مقابل شرکت های مالی با 128,761 میلیارد ریال کمترین میزان درآمد ثانویه را دارا هستند. با مقایسه یافته های دو جدول 16 و 17 می توان 
دریافت؛ اگرچه درآمد شرکت های مالی از دارایی معادل 1,534,904 میلیون ریال است که پس از کسر هزینه این نهاد یا درآمد دارایی سایر 
نهادها از این نهاد به رقم 128,761 می رسد، اما این تغییر درآمد نشان می دهد درآمد نهادهای مختلف در فرایندهای مختلف تولیدی و مالی 
به چه نحوی تغییر می کند. دولت عمومی بیشترین میزان انتقالات از نوع دریافتنی را دارد. به عبارت دیگر، معادل 1,551,425 میلیارد ریال 
دریافت و 758,563 میلیارد ریال انتقالات از نوع پرداختنی داشته است. در مقابل خانوارها 994,216 میلیارد ریال دریافتنی داشته اند که معادل 
744,181 میلیارد ریال آن را از طرف دولت دریافت کرده و 1,485,229 میلیارد ریال انتقالات پرداختنی داشته‎ اند که معادل 1,202,466 

میلیارد ریال آن را به دولت انتقال داده اند. 
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جدول 17. توزیع ثانویه درآمد نهادها )میلیارد ریال(

شركت هاي ماليشركت هاي غيرمالينفت و گازدولت عموميخانوار

يه
اول

د 
آم

در
ص 

صي
تخ

9,324,949خانوار

2,337,470دولت عمومي

594,602نفت و گاز

2,575,286شركت هاي غيرمالي

170,199-شركت هاي مالي

مد
رآ

ه د
وي

ثان
ع 

زي
تو

54,4611,202,166228,602خانوار

744,18214,382دولت عمومي

1,333نفت و گاز

303,16955,976شركت هاي غيرمالي

195,57444,75729,854شركت هاي مالي

ي 
نيا

د
رج

33,182جاريخا

10,319,1663,888,895594,6022,605,140128,761

مأخذ: همان.

ماتریس حسابداری اجتماعی مالی درآمد نهادهای داخلی را در سه سطح )نوع( به نمایش می گذارد که پیشتر دو نوع از آن تشریح شد. نوع سومی 
از درآمد نهادهای داخلی، درآمد قابل تصرف است که در ادامه بررسی می شود.    

شکل 7، درآمد قابل تصرف نهادهای داخلی را نشان می دهد. همان طور که ملاحظه می شود، حدود 60 درصد از درآمد قابل تصرف جامعه در 
اختیار خانوارهاست. این آمار نشان دهنده اهمیت و نقش خانوارها در ایجاد تقاضای مؤثر و تحرک در نظام اقتصادی است. بنابراین می توان نتیجه 

گرفت که بخش قابل توجهی از فعالیت های اقتصادی و بازار مصرف، وابسته به تصمیم گیری ها و رفتارهای مصرفی خانوارهاست.
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شکل 7. درآمد قابل تصرف نهادهای داخلی  

 
  

۵۹%۲۱%

۴%

۱۵%
-۱%

خانوار دولت عمومی نفت و گاز شرکت هاي غیرمالی شرکت هاي مالی

مأخذ: همان.

درآمد قابل تصرف نهادهای جامعه یا به مصرف نهایی می رسد یا پس انداز می شود. با توجه به آنکه تحلیل نسبت مصرف پس انداز به درآمد قابل 
تصرف شقه دیگر تحلیل نسبت مصرف به درآمد قابل تصرف است، بنابراین به تحلیل یکی از این دو شقه اکتفا می شود. شکل 8، نسبت پس انداز 
به درآمد را در میان خانوارهای شهری و روستایی به تفکیک دهک درآمدی نشان می دهد. شکل 8، نشان می دهد نسبت پس انداز به درآمد قابل 
تصرف در میان خانوارهای روستایی به ترتیب از دهک اول تا دهم در طیف 71 تا 29 درصد قرار می گیرد، حال آنکه این نسبت در میان خانوارهای 
شهری از 5 درصد شروع و به 20 درصد ختم می شود. این یافته ها نشان می دهد نسبت مذکور در میان خانوارهای روستایی به نحو قابل توجهی 

از خانوارهای شهری بیشتر است. 

شکل 8. نمودار نسبت پس انداز به درآمد قابل تصرف خانوارهای شهری و روستایی  
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مأخذ: همان.
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با توجه به اینکه جنبه دیگر نسبت پس انداز به درآمد قابل تصرف، نسبت مصرف به درآمد قابل تصرف است؛ لذا می توان نتیجه گرفت خانوارهای 
شهری بخش قابل توجهی از درآمد قابل تصرف خود را مصرف و بخش کمتری را پس انداز می کنند. 

شکل 9، نسبت پس انداز به درآمد قابل تصرف را در میان سایر نهادهای داخلی نشان می دهد. همان طور که ملاحظه می شود از میان نهادهای 
داخلی به جز خانوارها، نسبت پس انداز ناخالص به درآمد قابل تصرف برای دولت عمومی 27 درصد است و برای سایر نهادها 100 درصد که نشان 

می دهد کل درآمد قابل تصرف سایر نهادها به پس انداز تبدیل شده است. 

شکل 9. نمودار نسبت پس انداز به درآمد قابل تصرف در میان سایر نهادهای داخلی  

 
مأخذ: همان.  

4-6. تحلیل آماری حساب سرمایه نهادی )پس انداز نهادها( 
حساب سرمایه نهادی یا پس‌انداز نهادها یکی از حساب های موجود در ماتریس حسابداری اجتماعی مالی است که ورودی های آن شامل 
»پس انداز ناخالص«، »انتقالات سرمایه ای«، »تغییر در بدهی ها )وام گیری(« و »انتقالات سرمایه ای از خارج« است. پس انداز در نمودارهای 
قبلی مورد بحث قرار گرفت که معادل تفاضل درآمد قابل تصرف و مصرف نهایی هر نهاد است و ازجمله ورودی های اصلی حساب سرمایه نهادی 
شناخته می شود. یکی دیگر از ورودی های حساب سرمایه نهادی )پس انداز نهادها( انتقالات سرمایه ای است که به انتقال منابع مالی یا دارایی های 
ثابت بین نهادهای داخلی گفته می شود. این انتقالات بدون دریافت خدمات یا کالا از سوی نهاد گیرنده صورت می گیرد و در آمار جریان وجوه 
ثبت می شود. برای مثال، دولت به یک شرکت خصوصی بودجه ای برای ساخت یک نیروگاه برق اختصاص می دهد تا ظرفیت تولید انرژی کشور 
افزایش یابد. این انتقال سرمایه ای باعث ایجاد دارایی ثابت )نیروگاه( و تغییر در ساختار سرمایه شرکت می شود، بدون اینکه دولت در ازای این 
بودجه خدمات یا کالایی دریافت کند. جدول 18، انتقالات سرمایه ای بین نهادی را نشان می دهد. از میان نهادهای داخلی، شرکت های غیرمالی و 
خانوارها به ترتیب با 490,220 و 307,805 میلیارد ریال بیشترین انتقالات دریافتی را دارند؛ بدین معنی که در اثر انتقالات سرمایه ای بین نهادی 
بیشترین عایدی را به دست آورده اند و از این طریق سرمایه نهادی )پس انداز( خود را افزایش داده اند. در مقابل دولت عمومی با 1,007,857 

میلیارد ریال بیشترین انتقالات سرمایه بین نهادی پرداختی را دارد. 
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جدول 18. انتقالات سرمایه ای بین نهادی )میلیارد ریال(

شركت هاي غيرمالينفت و گازدولت عموميخانوارنهادهای داخلی
شركت هاي 

مالي
جمع دریافت

307,8050000307,805خانوار

1,40100001,401دولت عمومي

000000نفت و گاز

113,44692,815490,220-16,690-480,3161,007,857-شركت هاي غيرمالي

000000شركت هاي مالي

113,44692,815-16,690-171,1101,007,857-جمع پرداخت

مأخذ: همان.

یکی دیگر از منابع ورودی حساب پس انداز نهادها از محل تغییر در مالکیت دارایی های مالی بوده که با عنوان »تغییر در بدهی ها )وام گیری(« 
شناخته می شود. جدول 19، پس‌انداز نهادهای داخلی را از محل تغییر این دارایی ها نشان می‌دهد. براساس یافته های جدول 19، از میان 
نهادهای داخلی شرکت های مالی با 3,730,452 میلیارد ریال بیشتر از سایر نهاد از طریق تغییر مالکیت در دارایی ها حساب سرمایه نهادی 
)پس انداز( را تأمین می کند. به عبارت دیگر، شرکت های مالی از طریق تغییر در مالکیت دارایی های مالی از سایر نهادها درآمد کسب می کنند که 

این درآمد به صورت پس انداز وارد حساب پس انداز نهادهای داخلی می شود. 

جدول 19. تغییر در بدهی ها )وام گیری( نهادهای داخلی )میلیارد ریال(

شركت هاي ماليشركت هاي غيرمالينفت و گازدولت عموميخانواربخش مالی

00000طلاي پولي و حق برداشت مخصوص

00002,302,103پول نقد و سپرده ها

0177,44844,24398,7361,421اوراق بهادار به جز سهام

378,368126,163322,2741,401,31950,867وام ها

00217,059118,2311,097,305سهام و دارايي هاي مشابه

خالص دارايي خانوارها از ذخاير بيمه 
000089,621عمر و صندوق هاي بازنشستگي

1,274,566644,900227,802982,935189,136ساير حساب هاي دريافتني / پرداختني

1,652,934948,511722,892635,3513,730,452جمع دریافتی

مأخذ: همان. 
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حساب پس انداز )سرمایه نهادی( یکی از حساب های موجود در ماتریس حسابداری اجتماعی مالی است که از منابع مختلفی ازجمله پس انداز 
نهادها و حساب مالی تأمین می شود. پیشتر در خصوص پس انداز نهادها به ویژه دهک های درآمدی شهری و روستایی توضیحات لازم ارائه شد. 
در این خصوص یادآوری می شود که اضافه بر مصرف نهادها از درآمد قابل تصرف وارد حسابی با عنوان سرمایه نهادی یا پس انداز نهادها می شود 
که عمده ترین منبع تأمین این حساب نیز است. اما یکی دیگر از منابع تأمین حساب سرمایه نهادی یا پس انداز نهادها، حساب مالی است که 

به وسیله اقلام مختلف مالی منابع پس اندازی را تأمین می کند. در خصوص حساب مالی در ادامه توضیحات مکفی به تفصیل ارائه خواهد شد. 

5-6. تحلیل آماری حساب انباشت )سرمایه گذاری فیزیکی و غیرفیزیکی( 
پس انداز نهادهای جامعه به دو صورت سرمایه گذاری می شود. نخست سرمایه گذاری در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص فعالیت های اقتصادی است 
که با عنوان سرمایه گذاری فیزیکی شناخته می شود و دوم خرید دارایی های مالی است که با عنوان بخش مالی یا سرمایه گذاری غیرفیزیکی در 
ماتریس حسابداری اجتماعی مالی وجود دارد. در اینجا ذکر یک نکته ضروری است که در ماتریس حسابداری اجتماعی واقعی بخش مالی یا 
به طور کلی سرمایه گذاری اولًاً به صورت تفکیک شده وجود ندارد و ثانیاًً به صورت برون زا در نظر گرفته می شود که عملًاً امکان تحلیل تغییر در 

ضرایب فزاینده سرمایه گذاری وجود نخواهد داشت.
شکل 10، نشان می دهد چگونه پس انداز نهادهای جامعه با نسبت های متفاوتی صرف سرمایه گذاری فیزیکی )تشکیل سرمایه ثابت ناخالص( 
و غیرفیزیکی )خرید دارایی های مالی( می شود. به صورت مشخص نهادهای داخلی شامل »خانوارها«، »نفت و گاز«، »شركت هاي غيرمالي«، 
»شركت هاي مالي« و »دولت« به ترتیب 39 به 61؛ 1 به 99، 74 به 26، 2 به 98 و 29 به 71 درصد از پس انداز خود را به سرمایه گذاری فیزیکی 
و غیرفیزیکی اختصاص می دهند. بر این اساس می توان گفت؛ به جز شرکت های غیرمالی برای سایر نهادها نسبت سرمایه گذاری غیرفیزیکی 
به فیزیکی بالاتر است. این امر نشان می دهد نهادهای جامعه تمایل بیشتری به سرمایه گذاری در خرید دارایی های مالی نسبت به مشارکت در 

تشکیل سرمایه ثابت فعالیت های اقتصادی دارند.

شکل 10. سبد سرمایه گذاری فیزیکی و غیرفیزیکی نهادهای جامعه  

 

مأخذ: همان.  
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با توجه به شکل 10، می توان نتیجه گرفت جهت ایجاد تعادل و بهره برداری بهتر از پس اندازها، تقویت سرمایه گذاری فیزیکی و تنوع بخشی به 
سرمایه گذاری غیرفیزیکی ضروری است. در این خصوص پیشنهاد می شود که سیاستگذاران برنامه هایی را برای تقویت سرمایه گذاری فیزیکی 
از طریق تشویق به توسعه زیرساخت ها تدارک دهند. همچنین، نهادهای داخلی باید به تنوع بخشی در سبد سرمایه گذاری خود توجه کنند تا 

در مواجه با ریسک های مالی کمتر دچار آسیب شوند. 
شکل 11، سبد سرمایه گذاری فیزیکی و غیرفیزیکی خانوارها را نشان می دهد. همان طور که ملاحظه می شود خانوارها بیشترین سهم از سبد 
سرمایه گذاری فیزیکی خود را به تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در فعالیت »ساختمان« اختصاص داده‌اند. در مقابل بیشترین سهم از سبد 
دارایی های مالی به »سهام و دارایی های مشابه« اختصاص یافته است. بر این اساس می توان نتیجه گرفت خانوارها از میان فعالیت های اقتصادی 

فعالیت ساختمان که ریسک کمتری را نسبت به سایر فعالیت ها دارد  انتخا ب می کنند. 

 شکل 11. سبد سرمایه گذاری فیزیکی و غیرفیزیکی خانوارها

 

مأخذ: همان.  

شکل 12، سبد سرمایه گذاری فیزیکی و غیرفیزیکی دولت را نشان می دهد. پس انداز دولت به معنای اضافه بر مخارج آن تنها در فعالیت های 
خدماتی سرمایه گذاری شده  است. به عبارت دیگر، آنچه از محل پس انداز دولت صرف تشکیل سرمایه در فعالیت های اقتصادی می شود؛ تنها به 
فعالیت خدمات اختصاص می یابد. در مقابل از میان دارایی های مالی، همانند خانوارها »سهام و دارایی های مشابه« بیشترین سهم را دارد. پس 

از آن پول نقد و سپرده ها با 42 درصد دومین مقصد سرمایه گذاری غیرفیزیکی دولت است. 
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 شکل 12. سبد سرمایه‌گذاری فیزیکی و غیرفیزیکی دولت

 
مأخذ: همان.  

شکل 13، سبد سرمایه گذاری فیزیکی و غیرفیزیکی نهاد »نفت و گاز« را نشان می دهد. سبد سرمایه گذاری فیزیکی این نهاد تنها به یک فعالیت 
و آن هم فعالیت »نفت و گاز« هدایت می شود. سبد دارایی های مالی این نهاد نیز نشان می دهد سایر حساب های دریافتنی و پرداختنی بیشترین 

سهم یعنی 94 درصد را به خود اختصاص داده است. 

شکل 13. سبد سرمایه گذاری فیزیکی و غیرفیزیکی نفت و گاز  

 

مأخذ: همان.  
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شکل 14، سبد سرمایه گذاری فیزیکی و غیرفیزیکی شرکت های مالی را نشان می دهد. شرکت های مالی نیز همانند دو نهاد دولت و نفت وگاز 
100 درصد سرمایه گذاری فیزیکی خود را در یک فعالیت سرمایه گذاری کرده اند که این فعالیت برای شرکت های مالی فعالیت »خدمات« است. 

در مقابل سبد دارایی های مالی این نهاد تنوع بیشتری دارد که سهم وام ها با 56 درصد از سایر اقلام دارایی هایی مالی بیشتر است.

شکل 14. سبد سرمایه گذاری فیزیکی و غیرفیزیکی شرکت های مالی  

 
مأخذ: همان.  

شکل 15، سبد سرمایه گذاری فیزیکی و غیرفیزیکی شرکت های غیرمالی را نشان می دهد. شرکت های غیرمالی بر خلاف شرکت های مالی سبد 
سرمایه گذاری فیزیکی متفاوت تری دارند. با این حال، بیش از 50 درصد از منابع سرمایه گذاری فیزیکی این نهاد به سمت فعالیت ساختمان 

هدایت شده است. در مقابل 50 درصد از دارایی های مالی این نهاد به صورت پول نقد و سپرده  است.

شکل 15. سبد سرمایه گذاری فیزیکی و غیرفیزیکی شرکت های غیرمالی
 

 
مأخذ: همان.
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سرمایه گذاری در بخش ساختمان به دلیل بازدهی بالا و امنیت نسبی آن، همواره برای شرکت های غیرمالی و خانوارها جذاب بوده است. با این  حال، 
تمرکز بیش از حد بر این بخش می تواند باعث کاهش سرمایه گذاری در سایر بخش های مهم اقتصادی شود. در این خصوص، تنوع بخشی در 
سرمایه گذاری و تشویق به سرمایه گذاری در بخش های دیگر مانند صنعت و فناوری، می تواند به توسعه متوازن و پایداری اقتصادی کمک کند. 
بنابراین سیاستگذاران با ارائه مشوق های مالی و تسهیلات مناسب می توانند نهادهای جامعه را به سرمایه گذاری در بخش های متنوع تر و 

نوآورانه تر ترغیب کنند تا از وابستگی بیش از حد به بخش ساختمان جلوگیری شود و توسعه اقتصادی پایدار تضمین گردد.
حساب مالی و هفت نوع دارایی موجود در آن همانند سایر حساب ها، دارای یک ساختار ورودی و خروجی نیز است. به عبارت دیگر، این حساب 
با دو حساب سرمایه نهادی )پس انداز نهادها( و دنیای خارج )سرمایه( در تعامل است که عمده جریان ورودی و خروجی به این حساب از طریق 
حساب سرمایه نهادی صورت می گیرد. جدول 20، تأمین حساب پس انداز از طریق دارایی های مالی و همچنین هدایت پس انداز نهادهای جامعه 
به سمت حساب مالی را نشان می دهد.   همان طور که ملاحظه می شود، شرکت های مالی و پس از آن خانوارها بیشتر از سایر نهادها از دارایی های 
مالی جهت تأمین حساب پس انداز بهره برده اند. شرکت های مالی از میان دارایی های مالی بیشترین نیاز را از طریق پول نقد و سپرده ها تأمین 
کرده اند، حال آنکه خانوارها از طریق ساير حساب هاي دريافتني/ پرداختني پس انداز خود را تحقق بخشیده اند. از میان نهادهای جامعه شرکت های 
غیرمالی کمترین استفاده را از دارایی های مالی جهت تأمین پس انداز برده اند. شرکت های مالی به دلیل دسترسی آسان تر و نقدینگی بالای پول 
نقد و سپرده ها، بخش عمده ای از پس انداز خود را از این منابع تأمین می کنند. این امر نشان دهنده اعتماد بالا به ابزارهای مالی با نقدینگی سریع 

است. در مقابل، شرکت های غیرمالی به دلیل محدودیت های دسترسی به منابع مالی، کمتر از این دارایی ها استفاده می کنند.
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1234567ردیف

حساب هاردیف
طلاي پولي و 
حق برداشت 

مخصوص

پول نقد و 
سپرده ها

اوراق بهادار 
وام هابه جز سهام

سهام و 
دارايي هاي 

مشابه

خالص دارايي 
خانوارها از 

ذخاير بيمه عمر 
و صندوق‌هاي 

بازنشستگي

ساير حساب هاي 
دريافتني/ پرداختني

1
000378368001274566ورودی خانوار

07523311032408882056523873706خروجی خانوار

2

ورودی دولت 
0017744712616300644899عمومي

خروجی دولت 
-0345577461371248752687-0191028عمومي

3

ورودی نفت 
3222742170590227802-0044243و گاز

خروجی 
1615301203322-05798806نفت و گاز

4

ورودی 
شركت هاي 

غيرمالي
0098736.071401319118231.30982935-

ورودی 
شركت هاي 

غيرمالي
0111655051453313964130847-8127598002-

5

ورودی 
شركت هاي 

مالي
023021031420.7750866.77109730589621189136

خروجی 
شركت هاي 

مالي
9051573941165309191636120943213768551455

جدول 20. تعاملات حساب های مالی و سرمایه نهادی )میلیارد ریال(

مأخذ: همان. 

به لحاظ انواع دارایی مالی، »پول نقد و سپرده ها« بیشترین سهم را در سبد مالی نهادهای جامعه دارند. جدول 20، نشان می دهد نهادهای جامعه 
با نسبت های متفاوتی دارایی های مالی را خریداری می کنند. در این میان، خانوارها بیشترین سهم از دارایی های مالی را برای »سهام و دارایی های 
مشابه« اختصاص داده اند، نفت و گاز بیشترین سهم را به »سایر حساب های دریافتنی/ پرداختنی« اختصاص داده است، شرکت های غیرمالی 
بیشترین سهم را به »پول نقد و سپرده ها« اختصاص داده اند و شرکت های مالی نیز بیشترین سهم را به »وام ها« داده اند. از طرف دیگر، »پول نقد 
و سپرده ها« و همچنین »وام ها« بیشترین سهم را در سبد دارایی های مالی نهادهای جامعه دارند. این الگو نشان می دهد که نقدینگی و امنیت 
مالی از اولویت های اصلی نهادها در مدیریت دارایی های مالی هستند. به عبارت دیگر، نهادهای جامعه تمایل بیشتری به دارایی های با نقدینگی 

بالا همچون دارایی  های مالی دارند.
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7. جمع بندی ونتیجه گیری

گزارش حاضر یک هدف اصلی یعنی بررسی تعاملات بخش های واقعی و مالی اقتصاد ایران از نگاه ماتریس حسابداری اجتماعی مالی و همچنین 
اهداف فرعی را دنبال و به آنها دست یافت. براساس ماتریس حسابداری اجتماعی مالی سال 1395 ایران، تولید ناخالص داخلی اقتصاد معادل 
56 درصد از ستانده یا کل تولید است. اقلام تشکیل دهنده تولید ناخالص داخلی شامل مصرف نهایی درآمد، سرمايه )نهادي(، تشکيل سرمايه 
ثابت )فعاليت ها(، و صادرات منهای واردات هستند که سهم هریک از تولید ناخالص داخلی به ترتیب 64، 9، 24 و 2 درصد است. بر این اساس 
می توان گفت؛ مصرف نهادهای داخلی و به صورت مشخص خانوارها، بیشترین تأثیر و صادرات منهای واردات کمترین تأثیر را بر تولید ناخالص 
داخلی دارند. در اینجا ذکر دو نکته مهم ضروری است. نخست آنکه، سهم 64 درصدی خانوارها و توان به تحرک درآوردن نظام اقتصادی توسط 
این نهاد باید مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که هرگونه تغییر در درآمد خانوارها می تواند منجر به کاهش یا افزایش تقاضای نهایی شود و بدین ترتیب 
آثار و تبعات قابل توجهی را به‌وجود آورد. دوم آنکه، تجارت خارجی و به خصوص صادرات کالا و خدمات یکی از با‌اهمیت ترین متغیرهاست 
که همواره مورد توجه سیاستگذاران است؛ بنابراین سهم کم آن در تولید ناخالص داخلی باید به عنوان یک چالش جدی در نظر گرفته شود و 

آسیب شناسی لازم در این زمینه به عمل آید. 
فعالیت های اقتصادی برای تحقق تولید به دو نوع نهاده   شامل نهاده های واسطه ای )مبادلات واسطه ای میان فعالیت ها( و نهاده های اولیه )همچون 
نیروی کار و سرمایه( نیاز دارند. براساس ماتریس حسابداری اجتماعی مالی سال 1395، سهم نهاده های واسطه ای و اولیه به ترتیب 39 و 61 
درصد است. بنابراین می توان گفت؛ نهاده های اولیه سهم بیشتری نسبت به نهاده های واسطه ای در فرایند تولیدات اقتصادی در اقتصاد ایران 
دارند. این تصویر در میان فعالیت های اقتصادی متفاوت است. برای فعالیت های »کشاورزی«، »معادن، نفت و گاز«، »صنایع«، »آب، برق و گاز«، 
»ساختمان« و »خدمات« نسبت نهاده های واسطه ای به نهاده های اولیه به ترتیب 40 به 60، 9 به 91، 63 به 37، 33 به 67، 72 به 28 و 25 به 73 
است. این نسبت ها نشان می دهد برای کلیه فعالیت ها به جز دو فعالیت صنعت و ساختمان نسبت نهاده های واسطه ای به نهاده های اولیه بیشتر 
است. از این رو، فعالیت های صنعت و ساختمان جزء فعالیت هایی هستند که جهت تحقق افزایش تولید بیشتر به تأمین نهاده های واسطه ای 

نیازمند هستند که می توانند در ایجاد تحرک در سایر فعالیت های اقتصادی مورد توجه قرار گیرند. 
یافته های گزارش حاضر نشان داد، دو سوم تولیدات اقتصادی به تقاضای نهایی اختصاص یافته  که بیانگر نقش مهم مصرف کنندگان نهایی 
در ایجاد تقاضا در اقتصاد و حمایت از فعالیت های تولیدی است. در مقابل، 31 درصد از تولیدات به عنوان نهاده های واسطه مورد استفاده قرار 
می گیرند که نشان دهنده اهمیت بخش های مختلف اقتصادی در تأمین مواد و خدمات لازم برای تولید سایر کالاها و خدمات است. این توزیع 
نشان دهنده تعاملات پیچیده درون اقتصاد است که در آن تولیدات نه تنها برای مصرف نهایی بلکه به عنوان نهاده های ضروری سایر بخش های 

تولیدی نیز مورد استفاده قرار می گیرند.
نهاده های اولیه یا عوامل تولید نقش بسزایی در فرایند تولیدات فعالیت های اقتصادی در ایران دارند. این عوامل تولید شامل سه جزء با اهمیت 
درآمد نيروي كار، درآمد مختلط و مازاد عملياتي ناخالص هستند که هر یک به ترتیب 30، 19 و 51 درصد از نیاز فعالیت های تولیدی به نهاده های 
اولیه را تأمین می کنند. سهم 51 درصدی مازاد عملياتي ناخالص یا سود سرمایه نشان می دهد که اقتصاد ایران به لحاظ ترکیب نیروی کار و 
سرمایه به  رغم اینکه نیروی کار بیکار فراوانی در آن وجود دارند، یک اقتصاد سرمایه بر است. در این خصوص با توجه به اینکه فعالیت »ساختمان« 
سهم بالایی در اشتغال و درآمد نیروی کار دارد، با افزایش سرمایه گذاری می توان به کاهش بیکاری و افزایش درآمد نیروی کار کمک کرد. در 

این زمینه اتخاذ سیاست های حمایتی مانند تسهیلات مالی برای فعالیت‌های ساختمانی می تواند مؤثر باشد. 
مقایسه سهم درآمد نيروي كار )30 درصد( و درآمد مختلط )19( نیز نشان می دهد بخش بیشتری از درآمد نیروی کار از طریق تأمین حقوق چه 
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از طریق بخش خصوصی و چه از طریق بخش دولتی تأمین می شود و تنها 19 درصد از درآمد عوامل تولید به صورت خویش فرماست. اما در سطح 
فعالیت های اقتصادی تصویر متفاوتی را می توان مشاهده کرد. در فرایند تولید فعالیت های »آب، برق و گاز« و »خدمات« سهم مازاد عملیاتی 
بالای 50 درصد از کل عوامل تولید اولیه است و برای فعالیت »معادن، نفت و گاز« این سهم به بالای 95 درصد می رسد. در فعالیت »ساختمان« 
بیش از 80 درصد از درآمد عوامل تولید به درآمد پرداختی به نیروی کار اختصاص دارد که بیانگر نقش این فعالیت در اشتغال و درآمد نیروی 
کار است. با توجه به مواردی که ذکر شد؛ فعالیت ساختمان می تواند محور افزایش اشتغال و تأثیرگذار در این زمینه باشد. از طرفی برای فعالیت 
»صنایع« درآمد مختلط یا نیروی کار خویش فرما با 60 درصد سهم، بیشترین سهم را در میان نهاده های تولید در این فعالیت دارد. این امر نشان 
می دهد در فرایند تولید فعالیت های صنایع، نیروی کار خویش فرما که به عبارتی همان کارگاه ها یا بنگاهای کوچک صنعتی هستند، نقش بسزایی 
دارند. با توجه به اهمیت کارگاه های کوچک صنعتی در بخش »صنایع«، ارائه تسهیلات مالی، آموزش های فنی و حرفه ای و تسهیل دسترسی 
به بازارهای داخلی و خارجی می تواند به تقویت این بخش کمک کند. برای فعالیت کشاورزی نسبت درآمد مختلط و مازاد عملیاتی ناخالص 
به ترتیب 43 و 45 درصد است که بسیار به هم نزدیک هستند. از طرفی سهم درآمد نیروی کار حقوق بگیر یا جبران خدمات کارکنان 12 درصد 

است که عمدتاًً شاغلین بخش دولتی و کشت و صنعت ها هستند.
ساختار درآمدی عوامل تولید نشان می دهد 99 درصد از درآمد ایجاد شده، از طریق فعالیت های اقتصادی داخلی تأمین و کمتر از 1 درصد آن از 
دنیای خارج حاصل می شود. این امر نشان می دهد سهم عوامل تولید داخل از بازارهای جهانی بسیار ناچیز است و به عبارتی تعامل کمی از طریق 

عرضه نیروی کار به دنیای خارج وجود دارد. 
درآمد نهادهای داخلی جامعه در قالب سه نوع درآمد شامل »تخصيص درآمد اوليه«، »توزيع ثانويه درآمد« و »درآمد قابل تصرف« قابل مشاهده 
است. براساس هر سه نوع درآمد، خانوارها بیشترین درآمد را از میان نهادهای جامعه دارند. با توجه به اینکه پیشتر بیان شد، خانوارها بیشترین 

تقاضای نهایی را از میان نهادهای جامعه دارند؛ لذا مهم ترین نهاد داخلی ایران به لحاظ ایجاد تقاضا و کسب درآمد خانوارها هستند.
یکی از ویژگی های بارز ماتریس حسابداری اجتماعی مالی تشریح چگونگی هدایت و تخصیص پس انداز نهادهای جامعه به سمت سرمایه گذاری 
فیزیکی و غیرفیزیکی است که در گزارش حاضر به طور مفصل واکاوی شد. یافته های این گزارش نشان داد؛ نهادهای داخلی شامل »خانوارها«، 
»نفت و گاز«، »شركت هاي غيرمالي«، »شركت هاي مالي« و »دولت« به ترتیب 31، 1، 63، 2 و 13 درصد از پس‌انداز خود را صرف خرید 

دارایی های فیزیکی و 48، 97، 23، 96 و 31 درصد از پس انداز خود را در بخش مالی )غیرفیزیکی( سرمایه گذاری می کنند. 
سهم هریک از دارایی های مالی شامل »طلاي پولي و حق برداشت مخصوص«، »پول نقد و سپرده ها«، »اوراق بهادار به جز سهام«، »وام ها«، 
»سهام و داراييهاي مشابه«، »خالص دارايي خانوارها از ذخاير بيمه عمر و صندوق هاي بازنشستگي«، »ساير حساب هاي دريافتني/ پرداختني« 

در حساب مالی به ترتیب 30، 3، 31، 19، 1 و 15 درصد است. 
نهادهای داخلی جامعه شامل »خانوارها«، »نفت و گاز«، »شركت هاي غيرمالي«، »شركت هاي مالي« و »دولت« به ترتیب بیشترین 
سرمایه گذاری را در »سهام و داراييهاي مشابه«، »ساير حساب هاي دريافتني/ پرداختني«، »پول نقد و سپرده ها«، »وام ها«، »سهام و داراييهاي 

مشابه )درصد(« انجام داده اند.
براساس نتایج واضح است که سرمایه گذاری غیرفیزیکی )در بخش مالی( بیشتر از سرمایه گذاری فیزیکی )در بخش‎های اقتصادی( است. بیشتر 
بودن سرمایه گذاری در بخش مالی نسبت به بخش واقعی می تواند مفاهیم و پیامدهای متعددی را برای اقتصاد به همراه داشته باشد. این وضعیت 
نشان‌دهنده تمایل بیشتر نهادهای داخلی به سرمایه گذاری در دارایی‌های مالی )مانند سهام، اوراق بدهی، و سایر ابزارهای مالی( به جای 
سرمایه گذاری در دارایی های فیزیکی و تولیدی است. این امر همچنین به معنای افزایش فعالیت های مالی و اقتصادی مرتبط با بازارهای مالی، 
بانک ها، بیمه ها و سایر نهادهای مالی است. به طور کلی این موضوع نشان دهنده تمایل سرمایه گذاران به کسب سود از طریق فعالیت های مالی 



49

تعاملات بخش های واقعی و مالی 
اقتصاد از نگاه 

ماتریس حسابداری اجتماعی مالی

به جای سرمایه گذاری در بخش های تولیدی و واقعی اقتصاد است. 
سرمایه گذاری بیشتر در دارایی های مالی نسبت به غیر مالی می تواند آثار و تبعات متعددی را به دنبال داشته باشد. این دارایی ها طی فرایندهایی از 
قبیل تغییر در مالکیت  نهادهای داخلی و همچنین جذب سرمایه های خارجی می تواند به تأمین حساب پس انداز نهاد های جامعه کمک و از این 
طریق منجر به تقویت بنیه و ایجاد ظرفیت تولیدی شود. در مقابل خطر ریسک های مالی برای نهادهای جامعه و همچنین هدایت منابع سرمایه گذاری 
به سمت دارایی های غیر مولد را می تواند به دنبال  داشته باشد. بنابراین آنچه اهمیت دارد فعال کردن مکانیسم هدایت منابع سرمایه گذاری به سمت 

دارایی های فیزیکی و غیرفیزیکی به نحوی است که در نهایت منجر به افزایش تولید، ایجاد درآمد و سایر توالی ها ازجمله مصرف و رفاه شود.
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گزیده سیاستی

سرمایه گذاری نهادهای داخلی در بخش مالی )سرمایه گذاری غیرفیزیکی( نسبت به بخش غیرمالی )سرمایه گذاری فیزیکی( بیشتر 
است. این امر در صورت ناکارآمد بودن بخش مالی، خطر تضعیف بنیه تولید را به همراه خواهد داشت. 


